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کاغــذ بالکــی، کاغــذی ســبک، خوش رنــگ و زیســت محیطــی  اســت کــه 

ــد می شــود و  ــد تولی ــزی همچــون ســوئد و فنلان در کشــورهای باران خی

مخصــوص چــاپ کتــاب اســت.

مــا نیــز کتاب هــای نشــر نویــن را روی ایــن کاغذهــا چــاپ می کنیــم تــا 

عــلاوه بــر ســاختن تجربــۀ خــوب مطالعــه بــرای خوانندگانمــان، بــا هــم 

گامــی در جهــت حفــظ محیط زیســت نیــز برداریــم.

تعهد ما به پایداری محیط زیست



یادداشت ناشر

بــا ایده هــای عجیــب و خط شــکن.  نیــکلاس طالــب، آدم عجیبــی اســت  نســیم 

برخــورد مخاطــب بــا اینجــور آدم هــا )و اینجــور ایده هــا( مشــخص اســت: یــا عاشــقش 

می شــویم یــا متنفــر! کــم پیــش می آیــد حــد وســطی وجــود داشــته باشــد. امــا هــر دوی 

ــا  ــم ی ــن برخوردهــا نامناســب اند. باعــث می شــوند چشم بســته آن ایده هــا را بپذیری ای

ــم. چشم بســته ردشــان کنی

نویســنده در جایــی از کتــاب می گویــد کــه در درونــش رادار چرندیابــی دارد کــه به خوبــی 

ــط  ــم، فق ــن راداری داری ــا چنی ــۀ م ــم هم ــه گمان ــد. ب ــخیص می ده ــات« را تش »چرندی

تنظیماتــش خــاص خودمــان اســت. بــرای مواجهــه بــا حرف هــای نســیم طالــب، بهتــر 

اســت ایــن رادار را مجــدد تنظیــم کنیــم و مطمئــن شــویم کــه ایده هایــش را بــا عشــق 

ــاب را  ــن کار،  برخــی حرف هــای کت ــا ای ــم. ب ــی نمی کنی ــه نویســنده ارزیاب ــا نفرتمــان ب ی

خواهیــم پذیرفــت و برخــی را رد خواهیــم کــرد. درســتش هــم همیــن اســت.

خوانــدن ایــن کتــاب و کلا نوشــته های نســیم طالــب، حوصلــه و تمرکــز خاصــی را 

می طلبــد. پیشــنهاد می کنــم ایــن کتــاب را بیــش از یکبــار بخوانیــد و در مطالعــۀ اول، 

از مــواردی کــه خــود نویســنده گفتــه اســت »ایــن بخــش فنــی اســت« بگذریــد. احتمــالا 

چندیــن بــار نیــاز خواهــد شــد کــه بــه بخــش واژه نامــه و خلاصــۀ کتــاب مراجعــه کنیــد.

ــب، کپی رایــت ترجمــۀ فارســی ســری کامــل اینســرتو از  ــر خــوب اینکــه نســیم طال خب

جملــه همیــن کتــاب را بــه نشــر نویــن واگــذار کــرده اســت. ایــن اتفــاق در یــک جغرافیای 

نرمــال، نبایــد اتفــاق خاصــی باشــد. از بابــت آن خوشــحالیم و امیــدوارم بتوانیــم 

ــم. ــه دهی ــا ارائ ــام فارســی زبان های دنی ــه تم ــب ب ــی از کتاب هــای طال ترجمه هــای خوب

مصطفی طرسکی
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خلاصه و نقشۀ فصل ها

عبارت های با فونت ضخیم )بولد( در واژه نامۀ آخر کتاب توضیح داده شده اند.

کتاباول:پادشکننده:پیشدرآمد

فصـل یـک. توضیـح می دهـد کـه چگونـه واژۀ "پادشـکنندگی" را در کلاس هـای درس از قلـم 
بـه زمینـه. می اندازیـم. شکننده-استوار-پادشـکننده ماننـد داموکلس-ققنوس-هیـدر. وابسـتگی 

فصـل دو. آنجـا کـه متوجـه جبـران بیـش از حـد می شـویم. عشـق وسـواس گونه و افراطـی 
همه جـا بـه جـز اقتصـاد، پادشـکننده ترین چیـز اسـت. 

فصـل سـه. تفـاوت بیـن ارگانیـک و مهندسی شـده. توریستیسـازی و تـلاش بـرای تهی سـازی 
زندگـی از نوسـان. 

فصـل چهـار. پادشـکنندگیِ کل غالبـاً وابسـته بـه شـکنندگی اجـزاء آن اسـت. چـرا مـرگ بـرای 
حیـات ضـروری اسـت. مزایـای خطاهـا بـرای جمـع. چـرا مـا بـه ریسـک پذیرندگان نیـاز داریـم. چنـد 

نکتـه دربـارۀ مدرنیتـه کـه مطلـب اصلـی را نمی فهمـد. ادای احترامی بـه کارآفرین ها و ریسـک پذیرها. 

کتابدوم:مدرنیتهوانکارپادشکنندگی

تخت پروکروستس

فصـل پنـج. دو مقولـۀ تصادفـی بـودن متفـاوت بـا نگاهـی بـه شـرح حـال دو بـرادر. چگونـه 
سـوئیس از بـالا کنتـرل نمی شـود. تفـاوت بیـن میانسـتان و کرانسـتان. فضیلت هـا و محاسـن 

دولت شـهرها، سیسـتم های سیاسـی از پایین به بالا و اثر ثبات بخشـی و پایدارسـازی نویزِ شـهرداری. 

فصـل شـش. سیسـتم هایی کـه از تصادفی بودن خوششـان می آید. تبرید )بازپخـت( در فیزیک 
و غیـر از آن. ایـن فصـل اثـر پایدارسـازی بیـش از حـد ارگانیسـم ها و سیسـتم های پیچیده )سیاسـی، 
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اقتصـادی و غیـره( را توضیـح می دهـد. معایـب عقل بـاوری. سیاسـت خارجـی ایـالات متحـده و 

ثبات بخشـی دروغیـن. 

فصل هفت. پیش درآمدی بر مداخلۀسـادهلوحانهومشـکلاتدرمانزادوناشـیازمداخله، 
مغفول مانده ترین محصول مدرنیته. نویز و سـیگنال و مداخله گری بیش  از حد ناشـی از نویز. 

فصل هشت. پیش بینی به مثابۀ طفل مدرنیته. 

کتابسوم:جهانبینیغیرپیشبینانه

فصـل نـه. تونـی چاقـه، کسـی کـه شـکنندگی را بـو می کشـد، نِـرو، ناهارهـای طولانـی و ایجـاد 
انقبـاض پولـی بـرای شـکنندهگرها.

فصـل ده. پروفسـور تریفـات از راهـکار پیشـنهادی خـودش امتنـاع می کنـد و مـا از سِـنِکا و 
رواقی گـری به عنـوان راهـی مخفـی اسـتفاده می کنیـم بـرای اینکـه توضیـح دهیـم چـرا هـر چیـز 

پادشـکننده ای بایـد بیشـتر از جنبـۀ منفـی، جنبـۀ مثبت داشـته باشـد و به این ترتیب از نوسـان، خطا 

و اسـترس زاها نفـع ببـرد؛ عـدمتقـارنبنیـادی. 

فصـل یـازده. چـه چیزهایـی را می شـود بـا هـم یکـی دانسـت و چـه چیزهایـی را نبایـد بـا هـم 
اشـتباه گرفـت. اسـتراتژیهالتـر در زندگـی و امـور مختلـف بـه مثابـۀ تبدیـل و تحـول هـر چیـزی از 

شـکننده به پادشـکننده. 

کتابچهارم:آپشنالیتی1،فناوریوهوشپادشکنندگی

)تنش بین تحصیلات رسمی که عاشق نظم است و نوآوری که عاشق بی نظمی است.(

فصـل دوازده. تالـس در مقابـل ارسـطو و مفهـوم آپشـنالیتی کـه به شـما امـکان می دهد کاری 
بـه جریـان امـور و اینکـه چـه می شـود نداشـته باشـید؛ بـه خاطـر یکـی دانسـتن نظـر ایـن دو، مفهوم 

آپشـنالیتی اشـتباه فهمیده شـده اسـت. چگونگی درک نکردن موضوع توسط ارسطو. آپشنالیتی در 

زندگـی خصوصـی. شـرایطی کـه تحـت آن، آزمون وخطـا بهتـر از طـرح و برنامه ریـزی جـواب می دهـد. 

پرسـهزنمنطقی. 

فصـل سـیزده. پرداخت هـا و بـاج سـبیل های نامتقـارن پشـت بندِ رشـد و پیشـرفت، بیشـتر دربـارۀ 
همیـن موضـوع . توهـمشـورویِهاروارد یا اثرتدریسپروازبهپرنـدگان. پدیده های ثانوی یا همایند.

1. optionality
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فصـل چهـارده. مغالطـۀالوارسـبز. تنش بین شـناخت پایه و آزمون وخطـا و نقش آن در طول 
تاریـخ. آیـا دانـش ثـروت می سـازد و اگر چنین اسـت کـدام دانش؟ وقتی دو چیز، عین هم نیسـتند. 

فصـل پانـزده. بازنویسـی تاریـخ فنـاوری. اینکـه تاریـخ علـم چگونـه توسـط بازنده هـا بازنویسـی 
می شـود و مـن چقـدر آن را در کسـب وکار خـودم دیـدم و چگونـه می توانیـم آن را بـه مـوارد دیگـر 

تعمیـم دهیـم. آیـا دانـش بیولـوژی بـه پزشـکی آسـیب می زنـد؟ پنهان سـازی نقـش شـانس. چـه 

مؤلفـه ای یـک کارآفریـنِ خـوب را می سـازد؟

فصل شانزده. چگونه با مامان فوتبالی ها رفتار کنیم. تحصیل و آموزش یک پرسهزن. 

فصـل هفـده. تونـی چاقـه بـا سـقراط مباحثه می کنـد. چـرا نمی توانیـم کارهایی را انجـام دهیم 
کـه نمی توانیـم توضیـح دهیـم و چـرا کارهایـی را کـه انجـام می دهیـم بایـد توضیـح دهیـم؟ امـور 

دیونیسـی. رویکـرد هالو-غیرهالـو بـه امور و مسـائل. 

کتابپنجم:غیرخطیوغیرخطی

فصل هجده. تحدب، تقعر و اثرات تحدب. چرا اندازۀ بزرگ باعث شکنندگی می شود.

فصـل نـوزده. سـنگ فلاسـفه یـا کیمیا. بحث عمیق تر دربـارۀ تحدب. چطور فَنی مِی ورشکسـت 
پادشـکنندگی. سـوگیری های  بـرای تشـخیص شـکنندگی و  بـودن. میان بـر ذهنـی  شـد. غیرخطـی 

تحـدب، نامسـاوی ینسـن و خطـرات نادانـی ناشـی از آن هـا. 

کتابششم:روشسلبییاکسبآگاهیازطریقحذفکردن

فصل بیسـت. نئومانیا )نوشـیدایی(. بررسـی آینده به وسـیلۀ روش سلبی. اثر لیندی: قدیمی ها 
متناسـب بـا سنشـان بیشـتر از جدیدی هـا عمـر می کننـد. کاشـی امپدوکلـس. چـرا امـر غیرعقلانـی 

نسـبت بـه آنچـه امـر عقلانی دانسـته می شـود، برتـری دارد. 

فصل بیسـت ویک. پزشـکی و بی تقارنی. قواعد تصمیم گیری در مسـائل پزشـکی: چرا شـخصی 
بـا وضعیـت پزشـکی حـاد پیامـد غیرمترقبـۀ محـدّب دارد و شـخص سـالم تر در معـرض پیامدهـای 

مقعر اسـت. 

فصـل بیسـت ودو. درمـان دارویـی از طریـق حـذف و کـم کـردن. ایـن فصـل تطابـق بین افـراد و 
نـوع تصادفـی بـودن محیـط زندگی شـان را نشـان می دهـد. چـرا دلـم نمی خواهـد تـا ابـد زنـده بمانم. 
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کتابهفتم:نظاماخلاقیشکنندگیوپادشکنندگی

فصـل بیست وسـه. مسـئلۀ نمایندگـی در حکـم انتقـال شـکنندگی. پوسـت در بـازی. تعهـد 
باورمندانـه یـا روح در بـازی. مسـئلۀ رابـرت روبین، مسـئلۀ جوزف اسـتیگلیتز و مسـئلۀ آلـن بلایندر، 

هـر سـه دربـارۀ نمایندگـی و یکـی از آن هـا دربـارۀ اسـتفادۀ گزینشـی اسـت. 

فصـل بیسـت وچهار. وارونگـی اخلاقـی. جمـع افـراد می تواننـد در اشـتباه باشـند و بااین حـال 
تـک تـک افـراد از آن اشـتباه آگاه باشـند. چطـور افـراد اسـیر یـک بـاور می شـوند و چطـور بایـد آن ها 

را آزاد کـرد. 

فصل بیست وپنج. نتیجه گیری.

سـخن آخـر. وقتـی نِـرو بـه شـامات مـی رود و رسـتاخیز آدونیـس را بـه نظـاره می نشـیند، چـه 
اتفاقـی می افتـد.



پیش گفتار

1.چگونهعاشقبادباشیم

باد شمع را خاموش، اما آتش را شعله ورتر می کند. 

نـه  ببریـد،  بهـره  آن هـا  از  بایـد  نیـز همین طورنـد:  و آشـوب  بـودن، عـدم  قطعیـت  تصادفـی 

اینکـه از آن هـا اجتنـاب کنیـد. بایـد آتـش باشـید و مشـتاق وَزشِ بـاد. ایـن جملـه به اختصـار نگـرش 

دیرتسلیم شـوندگی نویسـندۀ ایـن کتـاب را در برابـر تصادفـی بـودن و عـدم  قطعیـت بیـان می کنـد. 

مـا نمی خواهیـم فقـط از عدم  قطعیت جان سـالم به در ببریم یـا به زحمت از عهده  اش بربیاییم. 

بـه دنبـال ایـن هسـتیم کـه عـدم قطعیـت را از سـر بگذرانیـم و عـلاوه بـر آن -مثـل طبقـۀ خاصـی از 

رواقیـون جسـور و پرتکاپـوی رومـی- حـرف آخـر را بزنیـم. مأموریـت مـا ایـن اسـت کـه چگونـه امـر 

نادیـده، مبهـم و توضیح ناپذیـر را رام کنیـم، حتـی بر آن مسـلط شـویم و بلکه هم شکسـتش دهیم. 

چگونه؟

2.پادشکننده

بعضـی مسـائل هسـتند کـه از شـوک  بهـره می برنـد؛ آن هـا وقتـی در معرض نوسـان، تصادفـی بودن، 

بی نظمی و عوامل اسـترس زا قرار می گیرند، شـکوفا می شـوند و رشـد می کنند. آن ها عاشق ماجراجویی، 

ریسـک و عـدم قطعیت انـد. بـا وجود اینکـه چنین پدیده ای در همه جا وجود دارد و فراگیر اسـت، هیچ 

واژه ای برای متضاد کلمۀ شـکننده وجود ندارد. پس بیایید اسـمش را بگذاریم پادشـکننده. 

پادشـکنندگی چیزی فراتر از تاب آوری1 یا اسـتواری2 اسـت. تاب آور در مقابل شـوک ها مقاومت 

1. resilience
2. robustness
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می کنـد و همانـی کـه بـود باقـی می مانـد؛ پادشـکننده امـا از آن چیـزی کـه بـود بهتـر می شـود. هـر 

امـری کـه بـا زمـان تغییـر می کنـد ماننـد فرگشـت، فرهنـگ، ایده هـا، انقلاب هـا، نظام هـای سیاسـی، 

نوآوری هـای فناورانـه، موفقیت هـای فرهنگـی و اقتصـادی، بقـای جمعـی، دسـتور پخـت غذا هـای 

خـوب )مثـلاً سـوپ مـرغ یـا اسـتیک تارتـار بـا یـک جرعـه کنیـاک(، پیدایـش شـهرها، فرهنگ هـا، 

نظام هـای حقوقـی، جنگل هـای اسـتوایی، مقاومـت باکتریایـی... حتـی وجـود خودمـان به عنـوان 

گونه هایـی روی ایـن سـیاره، چنیـن خصلتـی دارد. به این ترتیـب پادشـکنندگی مـرز بیـن مـوارد زنـده 

و طبیعـی )یـا پیچیـده( ماننـد بـدن انسـان بـا مـواردی را تعییـن می کنـد کـه تغییـر نمی کننـد، ماننـد 

اشـیائی مثـل فنجـان چینی.

پادشـکننده عاشـق تصادفـی بـودن و عـدم  قطعیـت اسـت کـه از همـه مهم تـر، به معنـیِ عشـق 

بـه خطاسـت یعنـی دسـتۀ خاصـی از خطاهـا. پادشـکنندگی خصلـت بی نظیـری دارد کـه بـه مـا اجازه 

می دهـد بـا ناشـناخته ها دسـت وپنجه نـرم کنیـم و بـدون داشـتن درکـی از جریـان امـور، کار کنیـم و 

کارمـان را هـم خـوب انجـام دهیـم. بگذاریـد کمی بی پرواتر باشـم: به لطـفِ پادشـکنندگی، کار کردنِ 

ما خیلی بهتر از فکر کردنمان شـده اسـت. من ترجیح می دهم بیشـتر کندذهن و پادشـکننده باشـم 

تـا بسـیار باهوش و شـکننده.

به راحتـی می توانیـم مـواردی را پیرامـون خودمـان ببینیـم کـه میزانـی از اسـترس زاها و نوسـان 

را دوسـت دارنـد، از جملـه نظام هـای اقتصـادی، بدنمـان، تغذیه مـان )ظاهـراً انـواع دیابت و بسـیاری 

از ناخوشـی های شـبیه بـه آن در عصـر حاضـر بـا فقـدان تصادفـی بـودن در خـورد و خـوراک و نبـود 

اسـترس زای محرومیـت غذایـی گاه وبـی گاه مرتبـط اسـت( و روانمـان. حتـی قراردادهـای مالـی هـم 

پادشـکننده هسـتند: آن هـا به وضـوح بـرای سـود بـردن از نوسـان و بی ثباتـی بـازار طراحـی شـده اند. 

پادشـکنندگی باعـث می شـود کـه شـکنندگی را بهتـر درک کنیـم. درسـت همان طـور کـه بـدون 

کاهـش امـراض نمی توانیـم سـلامتی را بهبـود بخشـیم یـا بـدون کاهـش زیـان، ثـروت را افزایـش 

دهیـم، پادشـکنندگی و شـکنندگی هـم درجاتـی از یـک طیـف هسـتند. 

ناپیشبینی

بـا درک سـازوکارهای پادشـکنندگی می توانیـم راهنمـای نظام منـد و جامعـی درسـت کنیـم برای 

تصمیم گیـری ناپیش بینانـه و فـارغ از پیش گویـی تحـت شـرایط عدم قطعیت در تجارت، سیاسـت، 

طبابـت و به طـور کلـی زندگـی و هـر جایـی کـه ناشـناخته ها غالب انـد و هـر وضعیتـی کـه تصادفـی 

بـودن، پیش بینی ناپذیـری، ابهـام یـا درک ناقـص از قضایـا در آن هسـت.

تشـخیص شـکننده بـودن امـری خیلـی راحت تـر از پیش بینـی وقـوع رویـدادی اسـت کـه ممکن 

اسـت به آن امر آسـیب بزند. شـکنندگی را می توان سـنجید و اندازه گرفت، اما ریسـک قابل سـنجش 
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نیسـت )بـه جـز در کازینوهـا یـا ذهـن افـرادی که اسـم خودشـان را گذاشـته اند "کارشـناس ریسـک"(. 

ایـن سـنجش و اندازه گیـری بـرای مسـئله ای کـه مـن بـه آن می گویـم مسـئلۀ قـوی سـیاه راه حلـی را 

در اختیارمـان قـرار می دهـد. مسـئلۀ قـوی سـیاه یعنـی امکان پذیـر نبـودن محاسـبۀ ریسـک بـرای 

رویدادهـای نـادر و مهـم و پیش بینـی وقـوع آن ها. کنترل میزان آسـیب پذیری از نوسـان و ناپایداری، 

راحت تـر از پیش بینـی رویـدادی اسـت کـه می توانـد باعث آن آسـیب شـود. بنابراین پیشـنهاد ما این 

اسـت کـه رویکردهـای فعلـی خودمان به پیش بینـی، پیش گویی و مدیریت ریسـک را به روش کاملاً 

جدیـد و متفاوتـی تغییر دهیم.

در هـر حیطـه یـا زمینـه ای از کاربردهـا، دسـتورالعمل هایی را پیشـنهاد می کنیـم کـه بـا کاهـش 

شـکنندگی یـا بهره گیـری حداکثـری از پادشـکنندگی، از شـکننده بـودن بـه سـمت پادشـکننده بـودن 

پیش بروید. و تقریباً همیشـه می توانیم با اسـتفاده از یک آزمون سـادۀ عدم تقارن، پادشـکنندگی 

)و شـکنندگی( را تشـخیص دهیم: هر امری که از رویدادهای تصادفی )یا شـوک های خاص( بیشـتر 

از متضـرر شـدن نفـع ببـرد، پادشـکننده اسـت؛ برعکس آن می شـود شـکننده.

محرومسازیازپادشکنندگی

از همـه مهم تـر و حیاتی تـر اینکـه اگـر پادشـکنندگی خصلـت تمـام سیسـتم های طبیعـی )و 

پیچیـده ای( اسـت کـه بقـا یافته انـد، پـس محروم سـازی ایـن سیسـتم ها از نوسـان، تصادفـی بـودن 

و عوامـل اسـترس زا بـه آن هـا آسـیب خواهـد زد. آن هـا ضعیـف می شـوند، می میرنـد یـا از هـم 

می پاشـند. مـا اقتصـاد، سـلامت، زندگـی سیاسـی، آموزش و تقریباً هـر چیزی را به واسـطۀ جلوگیری 

از تصادفـی بـودن و نوسـان، شـکننده کرده ایـم. درسـت همان طـور  کـه اگـر یک مـاه در بسـتر بمانید 

)ترجیحـاً همـراه بـا نسـخۀ اصلـی و کامـل کتـاب جنـگ و صلـح و دسترسـی کامـل به هشتادوشـش 

قسـمت از سـریال سـوپرانوز( دچـار تحلیل رفتگـی ماهیچه هـا می شـوید، سیسـتم های پیچیـده هم 

وقتی از اسـترس زاها محروم شـوند ضعیف شـده و حتی خواهند مُرد. بخش بزرگی از دنیای مدرن 

و سـاختاریافتۀ مـا بـا سیاسـت ها و تدابیـر بالا به پایینی )کـه در این کتاب عنوان "توهمات شـورویِ 

هـاروارد1" را بـه آن می دهیـم( بـه مـا آسـیب رسـانده  اسـت و می رسـاند و کاری که می کنـد دقیقاً این 

اسـت: توهیـن به پادشـکنندگیِ سیسـتم ها. 

ایـن اسـت تـراژدی مدرنیتـه: درسـت مثـل والدینـی کـه بـه شـکلی وسواسـی از فرزندانشـان 

محافظـت می کننـد، سیاسـت ها و تدابیـری کـه سـعی دارنـد بـه مـا کمـک کننـد، غالبـاً بیـش از همه 

بـه مـا آسـیب می زننـد.

1. Soviet-Harvard delusions
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اگـر بگوییـم تقریبـاً هـر امـرِ از بـالا بـه پاییـن یا رویکـرد کل به جزء باعث شـکنندگی می شـود و 

جلـوی پادشـکنندگی و رشـد را می گیـرد، می تـوان گفت هـر امرِ از پایین به بالا تحت میزان مناسـبی 

از اسـترس و بی نظمـی، شـکوفا می شـود. خـودِ فراینـد اکتشـاف )یـا ابتـکار یـا پیشـرفت فناورانـه( 

بیشـتر از آنکـه بـه تحصیـلات رسـمی و آمـوزش آکادمیـک وابسـته باشـد بـه سـرک کشـیدن ها و 

آزمون وخطاهـای پادشـکننده و ریسـک پذیری جسـورانه بسـتگی دارد. 

کسبامتیازبههزینۀبقیه

آنچـه بزرگ تریـن شکننده سـاز جامعـه و بزرگ تریـن مولد بحران هـا را برای ما به وجـود می آورد، 

نبـودنِ "پوسـت در بـازی" اسـت. بعضی هـا بـه هزینـۀ دیگـران پادشـکننده می شـوند، به ایـن صورت 

کـه دیگـران را در معـرض ریسـک های احتمالـیِ ضـرر و زیـان قـرار می دهند و خودشـان فقط از جنبۀ 

مثبت نوسـان، تغییرات و بی نظمی بهره می برند. و این پادشـکنندگی  به قیمت شـکنندگی دیگران، 

پنهـان اسـت؛ بـا توجـه بـه جهـل و بی بصیرتـی حلقه هـای روشـنفکری شـورویِ هـاروارد نسـبت بـه 

پادشـکنندگی، ایـن عـدم تقارن به ندرت شناسـایی می شـود و )تابه حال که( اصـلاً تدریس و آموخته 

نشـده اسـت. به عـلاوه همان طـور کـه در خـلال بحـران مالـی سـال 2008 کشـف کردیـم، ایـن فـورانِ 

ریسـک بـرای دیگـران، بـه خاطـر پیچیدگـیِ روزافـزونِ نهادهای مـدرن و امور سیاسـی به راحتی پنهان 

می مانند. هرچند در گذشـته کسـانی ارج یا منزلت داشـتند که ریسـک می کردند و روی بدِ اقدامات 

خودشـان را هـم می دیدنـد و قهرمان هـا کسـانی بودنـد کـه بـه خاطـر دیگـران ریسـک می کردنـد، 

امـروزه دقیقـاً خـلاف آن اتفـاق می افتـد. مـا شـاهد ظهور طبقـۀ جدیـدی از قهرمانان وارونه هسـتیم 

کـه شـامل دیوان سـالاران، بانکـداران، اعضـای )انجمـن بین المللـی لاف زن هـای( حاضـر در نشسـت 

داووس و دانشـگاهیانی اسـت کـه قـدرت بیـش از حـدی دارند، اما از هرگونه زیـان احتمالی واقعی یا 

پاسـخگویی مصـون هسـتند. آن هـا بـا سیسـتم بـازی می کنند، امـا شـهروندان بهایـش را می پردازند. 

در هیـچ برهـه ای از تاریـخ تعـداد آدم هـای ریسـک ناپذیر این قـدر زیـاد نبـوده اسـت؛ منظـورم 

آن هایـی اسـت کـه هیـچ مواجهـۀ شـخصی بـا ریسـک ندارنـد، امـا کنتـرل بسـیار شـدیدی را اعمـال 

می کننـد. 

قاعدۀ اخلاقی اصلی این اسـت که: تو را نشـاید که به قیمت شـکنندگی دیگران، پادشـکنندگی 

داشته باشی.

3.پادزهرقویسیاه

دلم می خواهد در جهانی که درکش نمی کنم شاد و سعادتمند زندگی کنم.

قوهـای سـیاهْ رویدادهـای پیش بینی ناپذیـر و غیرمعمـول گسـترده ای هسـتند کـه پیامدهـای 
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شـدید و دامنـه داری دارنـد -کـه فـلان مشـاهده گر آن ها را پیش بینـی نکرده بوده اسـت و چنین آدم 

ناتـوان در پیش بینـی را معمـولاً "بوقلمـون" می نامیـم کـه هم از ایـن رویدادها غافلگیر می شـود هم 

از آن هـا لطمـه می بینـد. بـه بـاور مـن بخـش عمـد ۀ تاریـخ مـا را رویدادهـای قـوی سـیاه رقـم زده اند، 

ولـی بـاز هـم درگیـر ایـن فکر هسـتیم که بایـد درک دقیق تـری از امور معمـول و قاعده مند پیدا کنیم 

و از ایـن رو مدل هـا، نظریه هـا یـا نمونه هـا و بازنمودهایـی را می سـازیم که به هیچ وجـه نمی توانند آن 

رویدادهـا را ردیابـی و پیش بینـی یـا امـکان ایـن شـوک ها را بـرآورد کنند.

قوهـای سـیاه بـا حیلـه کنتـرل مغزمـان را بـه دسـت می گیرنـد و باعـث می شـوند کـه احسـاس 

کنیـم "یک جورهایـی" یـا "تقریبـاً" آن هـا را پیش بینـی کـرده  بودیـم، چـون بـا نـگاه بـه گذشـته آن هـا 

پیش بینی پذیـر بـه نظـر می رسـند. مـا بـه خاطـر ایـن فریـبِ پیش بینی پذیـری متوجه نقش ایـن قوها 

در زندگـی نمی شـویم. زندگـی خیلـی بیشـتر از آنچـه در حافظـۀ مـا نشـان داده می شـود تودرتـو و 

پیچیـده اسـت؛ کار ذهـن  مـا ایـن اسـت کـه تاریـخ را بـه چیـزی صـاف و خطـی تبدیـل کنـد و همیـن 

باعـث می شـود کـه تصادفـی بـودن را دسـتِ کم بگیریـم. امـا وقتـی آن را می بینیـم و متوجهـش 

می شـویم، از آن می ترسـیم و واکنـش بیـش از حـد نشـان می دهیـم. بـه خاطـر ایـن تـرس و میـل 

شـدید به نظم، بعضی از سیسـتم های بشـری با برهم زدن منطق ناآشـکار یا نه چندان آشـکار امور، 

معمـولاً در معـرض گزنـدِ قوهای سـیاه قرار می گیرند و تقریباً هیچ وقـت از آن  رویدادها هیچ بهره ای 

نمی برنـد. وقتـی دنبـال نظـم می گردیـد، نظـم دروغیـن گیرتـان می آید؛ اما وقتـی تصادفی بـودن را با 

آغـوش بـاز می پذیریـد، میزانـی از نظـم و کنتـرل نصیبتـان می شـود.

سیسـتم های پیچیده1 پر از وابسـتگی ها و ارتباطات متقابل -که تشخیصشـان سـخت اسـت- و 

پاسـخ های غیرخطـی هسـتند. "غیرخطـی" یعنی وقتی مثـلاً دوزِ یک دارو یا تعـداد کارکنان کارخانه ای 

را دو برابـر می کنیـد، چیـزی کـه گیرتـان می آیـد دو برابـر اثـرِ اولیه نیسـت، بلکه خیلی بیشـتر یا خیلی 

کمتـر از آن اسـت. تعطیـلات دوهفتـه ای در فیلادلفیـا بـه انـدازۀ دو برابـر تعطیـلات یک هفتـه ای در 

آنجـا خـوش نمی گـذرد. مـن امتحـان کـرده  ام. وقتـی پاسـخ سیسـتم روی یک نمودار رسـم می شـود 

خـودش را به صـورت یـک خـط صـاف )"خطـی"( نشـان نمی دهـد، بلکـه بیشـتر به صورت یـک منحنی 

اسـت. در چنین محیط هایی، رابطه های علّیِ سـاده نابجا و ناموجه اند؛ درک نحوۀ کار کردن اشـیا و 

روال امـور فقـط از طریـق مشـاهدۀ بخش هـای جزئی و تکی آن ها سـخت و دشـوار اسـت. 

سیسـتم های پیچیـدۀ سـاختِ بشـر معمـولاً زنجیره هـای آبشـاری و مهارنشـدنیِ واکنش هـا را به 

وجـود می آورنـد کـه از پیش بینی پذیـری می کاهـد، حتـی آن را ناممکن می سـازد و باعـث رویدادهای 

به شـدت بـزرگ و وسـیعی می شـود. بنابرایـن شـاید دانـش فنـاوری در دنیـای نویـن رو بـه افزایـش 

باشـد، امـا به شـکلی تناقض آمیـز امـور را بسـیار پیش بینی ناپذیرتـر می سـازد. اکنـون به دلایلـی که به 

1. Complex systems
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افزایش مصنوعات و سـاخته های انسـان، دور شـدن از الگوهای نیاکانی و طبیعی و از دسـت دادن 

اسـتواری ناشـی از پیچیدگـی در برنامه ریـزی و طراحـی همه چیـز مربوط می شـود، نقش قوهای سـیاه 

رو بـه افزایـش اسـت. از ایـن گذشـته، مـا قربانیـان بیمـاری جدیـدی هسـتیم کـه در ایـن کتـاب آن را 

نوشـیدایی )نئومانیـا(1 می نامیـم و ایـن بیمـاری کاری می کنـد کـه مـا "پیشـروی" قوهـای سـیاه یعنـی 

سیسـتم های آسـیب پذیر را تسـریع کنیـم.

تـا حـد زیـادی  نکتـۀ اصلـی و  آزاردهنـدۀ مسـئلۀ قـوی سـیاه -در واقـع  از جنبه هـای  یکـی 

مغفول مانـدۀ آن- ایـن اسـت کـه احتمـال رویدادهـای نـادر را نمی تـوان به سـادگی محاسـبه کـرد. 

مـا دربـارۀ سـیل های صـد سـال گذشـته خیلـی کمتـر از سـیل های پنـج سـال گذشـته می دانیـم؛ 

وقتـی نوبـت بـه احتمـالات کـم می رسـد خطـای مـدل بسـیار زیـاد می شـود. هرچـه رویـداد نادرتـر 

باشـد، مهارنشـدنی تر اسـت و دربـارۀ فراوانـی و تکـرار وقـوع آن کمتـر می دانیـم؛ بااین حـال، هرچـه 

رویداد نادرتر باشـد، این "دانشـمندها" با اعتماد به نفس بیشـتری مشـغول پیش بینی، مدل سـازی 

و اسـتفاده از پاورپوینت  هایـی می شـوند کـه پـر اسـت از یـک عالمـه معادلـه در پس زمینه هـای 

رنگی رنگـی.

اینکـه مـادر طبیعـت -بـه لطـفِ پادشـکنندگی اش- بهترین کارشـناسِ رویدادهای نـادر و بهترین 

مدیـرِ قوهـای سـیاه اسـت بهتریـن کمـک بـرای ماسـت؛ مـادر طبیعـت طـی میلیاردهـا سـال از عمـر 

خـود توانسـته بـدون دسـتورالعمل های فرمان-و-کنتـرل2ِ یک آیـوی لیگی3 -مدیـر تحصیل کرده ای 

کـه توسـط یـک هیئـت تحقیـق منصـوب می شـود- بـه جایـی برسـد کـه الان هسـت. پادشـکنندگی 

به تنهایـی عـلاج قـوی سـیاه نیسـت؛ درک آن اسـت کـه باعـث می شـود مـا از لحـاظ ذهنـی نگرانـی و 

تـرس کمتـری بـرای پذیـرش نقـش ایـن رویدادهـا به عنـوان ضـرورت تاریـخ، فنـاوری، دانـش و هـر 

موضوع داشـته باشـیم.

استواربهاندازۀکافیاستوارنیست

ایـن را در نظـر داشـته باشـید کـه مـادر طبیعت خیلی "امن" و بی خطر نیسـت. مـادر طبیعت در 

ویران گـری و جایگزین سـازی، در گزینـش و تغییـر از نو، خشـن و بی پرواسـت. وقتی پـای رویدادهای 

تصادفـی بـه میـان می آیـد، قطعـاً "اسـتوار" بـه انـدازۀ کافـی خـوب نیسـت. با توجـه به بی رحـم بودن 

زمـان، در درازمـدت هـر چیزی که جزئی ترین آسـیب پذیری  را داشـته باشـد از کار می افتد؛ بااین حال، 

Neomania .1: نوشیدایی؛ شیفتگی برای پدیده های نو یا نئوشیدایی -مترجم.
2. Command-and-control
Ivy League .3: آیـوی لیـگ مجموعـه ای متشـکل از هشـت دانشـگاه خصوصی پرآوازۀ آمریکاسـت. علـت نامگذاری این 
دانشـگاه ها سـاختمان های بسـیار قدیمی آن هاسـت که نمای آن ها با پیچک و پاپیتال پوشـیده شـده  اسـت که در انگلیسـی 

بـه آن آیـوی می گوینـد -مترجم.
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سـیارۀ مـا شـاید چیـزی حـدود چهـار میلیـارد سـال اسـت که قدمـت دارد و بـه طـرز مجاب کننده ای 

تنهـا دلیـل آن اسـتوار بودنـش نبـوده اسـت: اسـتواریِ کامـل و سرسـختی بـرای ایـن لازم اسـت کـه 

نگـذاری یـک تَـرکَ باعـث ازهم پاشـیدگی سیسـتم شـود. ازآنجایی کـه نمی تـوان بـه اسـتواری کامـل 

دسـت یافـت، مـا بـه سـازوکاری نیـاز داریم که سیسـتم بتوانـد با بهره بـرداری از رویدادهـای تصادفی، 

شـوک های پیش بینی ناپذیـر، اسـترس زاها و نوسـان ها -به جـای صرفـاً تحمـل کـردن آن ها- پیوسـته 

خـودش را احیـا کند.

پادشـکننده در درازمـدت از خطاهـای پیش بینـی بهـره می بـرد. نتیجـۀ ایـن ایده این می شـود که 

در آن صـورت بایـد خیلـی از پدیده هایـی کـه از تصادفـی بـودن نفـع می برنـد بـر دنیـای امـروز چیـره 

شـده و پدیده هایـی کـه از آن لطمـه می خورنـد از بیـن رفتـه باشـند. خُـب، از قضـا همین طور اسـت. 

توهـم مـا ایـن اسـت کـه دنیـا به مـددِ طراحـیِ  برنامه ریزی شـده، تحقیقـات دانشـگاهی و بودجه های 

اداری و دولتـی بـه کار خـود ادامـه می دهـد، امـا شـواهدی قانع کننـده -آن هـم خیلـی قانع کننـده- 

وجـود دارنـد کـه نشـان می دهنـد ایـن توهمی بیش نیسـت؛ من اسـم این توهـم را تدریس پـرواز به 

پرندگان1 می گذارم. فناوریْ نتیجۀ پادشـکنندگی اسـت که افراد ریسـک پذیر به شـکل سـرهم بندی2 و 

آزمون وخطـا آن را بـه کار انداختـه و از آن بهره بـرداری کرده انـد و آن طـرح و برنامه ریـزی کـه خوره هـا3 

هدایتـش می کننـد بـه همـان پشـت صحنـه محـدود می شـود. مهندسـان و سـرهم بندها پدیده هـا 

را توسـعه می دهنـد، درحالی کـه کتاب هـای تاریـخ را دانشـگاهیان می نویسـند؛ مـا بایـد تفسـیرهای 

تاریخـی از رشـد، نـوآوری و بسـیاری از ایـن مسـائل را تصحیـح کنیم.

دربابسنجشپذیری)بعضی(موضوعات

شـکنندگی کامـلاً سـنجش پذیر اسـت، امـا ریسـک اصـلاً این طـور نیسـت، مخصوصـاً ریسـک 

مرتبـط بـا رویدادهـای نـادر]4[. 

گفتـم کـه مـا می توانیـم شـکنندگی و پادشـکنندگی را تخمیـن بزنیـم و حتـی انـدازه بگیریـم، 

درحالی کـه نمی توانیـم ریسـک و احتمـال شـوک ها و رویدادهـای نـادر را محاسـبه کنیـم و فرقـی 

نمی کنـد کـه چقـدر خبـره و ماهـر باشـیم. مدیریـت ریسـک بـه شـیوۀ معمـول آن، مطالعـۀ وقـوع 

رویـدادی در آینـده اسـت و تنهـا بعضـی از اقتصاددان هـا و دیوانه هـای دیگـر می تواننـد -برخـلاف 

تجربـه و رویدادهـای گذشـته- ادعـای "اندازه گیـری" احتمـال وقـوع ایـن رویدادهـای نـادر در آینـده 

را داشـته باشـند و هالوهـا هـم -بـه رغـمِ تجربـه و سـابقۀ چنیـن ادعاهایـی- بـه حـرف آن هـا گوش 

1. lecturing birds how to fly
2. tinkering
3. nerd

4. خارج از کازینوها و بعضی حوزه های به دقت تعریف شده مانند وضعیت های ساختۀ دست بشر -نویسنده.
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می دهند. اما شـکنندگی و پادشـکنندگی بخشـی از خصوصیت جاری یک شـیء، میز قهوه، شـرکت، 

صنعت، کشـور و سیسـتم سیاسـی اسـت. ما می توانیم شکنندگی را تشـخیص دهیم، آن را ببینیم، 

حتی در بسـیاری از موارد آن را اندازه بگیریم یا حداقل، شـکنندگی نسـبی را با خطای کم بسـنجیم 

بـا هیـچ  بوده انـد.  )تابه حـال( غیرقابل اطمینـان  درحالی کـه هم سـنجی ها و مقایسـه های ریسـک 

اطمینانـی نمی توانیـد بگوییـد کـه یـک رویـداد یا شـوک خـاص در آینـده محتمل تر از دیگری اسـت 

)مگـر اینکـه از گـول زدن خودتـان لـذت ببریـد(، امـا بـا اطمینـان بیشـتری می توانیـد بگوییـد کـه 

شـیء یـا سـاختاری کـه از دیگـری شـکننده تر اسـت متحمـل رویـداد خاصـی خواهـد شـد. به راحتی 

می توانیـد بگوییـد کـه مادربزرگتـان نسـبت بـه تغییـرات دمایـی شـدید شـکننده تر از شماسـت یـا 

اینکـه در زمـانِ نیـاز بـه تغییـر سیاسـی، دیکتاتوری هـای نظامـی نسـبت بـه نظـام سیاسـی سـوئیس 

شـکننده تر هسـتند یـا در زمـان وقـوع بحـران مالـی کدام بانـک شـکننده تر از دیگری اسـت یا موقع 

وقـوع زلزلـه، سـاختمان مدرنـی کـه به شـکل ضعیفـی سـاخته شـده شـکننده تر از کلیسـای جامـع 

شـارتر اسـت. و از همـه مهم تـر حتـی می توانیـد پیش بینـی کنید که کـدام یک بیشـتر از دیگری دوام 

خواهـد آورد. 

مـن به جـای بحـث ریسـک )کـه هـم پیش بینی گـری و هـم سوسـول بازی اسـت( طرفـدار مفهوم 

شـکنندگی هسـتم کـه هـم پیش بینی گری نیسـت هم برخـلاف ریسـک، واژۀ جالبی دارد کـه می تواند 

متضـادِ به دردبخـورش یعنـی مفهـوم پادشـکنندگی را کـه سوسـول بازی هم نیسـت توصیف کند. 

برای سـنجش و اندازه گیری پادشـکنندگی، یک دسـتورالعمل کیمیاگونه هسـت که با اسـتفاده 

از قاعـدۀ جمع وجـور و ساده شـده ای بـه مـا اجـازه می دهـد آن را در تمـام حیطه هـا از بهداشـت و 

سـلامت گرفتـه تـا ایجاد جوامـع شناسـایی کنیم. 

مـا همیشـه در زندگـی واقعـی خـود ناآگاهانـه از پادشـکنندگی بهـره  بـرده و آگاهانـه آن را انـکار 

کرده ایـم؛ مخصوصـاً در زندگـی عقلانـی و روشـنفکرانه. 

شکنندهگرها1

نظـر و عقیـدۀ مـا این اسـت که در مسـائلی که درک نمی کنیم دخالت نکنیـم. خُب، بعضی افراد 

مسـتعد خـلاف آن هسـتند. شـکننده گر جـزء آن دسـته از اشـخاصی اسـت کـه معمولاً کت شـلواری 

و کراوات زده انـد، مخصوصـاً در روزهـای جمعـه ؛ ایـن شـخص بـا جدیت بسـیار به شـوخی های شـما 

واکنش نشـان می دهد و معمولاً از همان اوایل عمرش به خاطر پشـت میزنشـینی، هواپیماسـواری 

و مطالعـۀ جرایـد دچـار کمـردرد می شـود. او غالبـاً درگیـر تشـریفات عجیبـی اسـت کـه معمـولاً بـه 

1. fragilista
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آن "جلسـه" می گوینـد. حـالا عـلاوه بـر ایـن ویژگی هـا به طـور پیش فـرض خیـال می کنـد چیـزی کـه 

نمی بینـد وجـود نـدارد یـا چیـزی کـه نمی فهمـد وجـود نـدارد. در اصـل او معمـولاً ناشـناخته را بـا 

ناموجـود اشـتباه می گیرد. 

شـکننده گرْ شـیفتۀ توهم شـورویِ هاروارد اسـت؛ یعنی دسـت بالا گرفتنِ )غیرعلمیِ( دسـتیابی 

بـه دانـش علمـی. به خاطـر چنیـن توهمـی او همـان کسـی اسـت کـه مـا او را توجیه گـرای سـاده لوح، 

عقل گـرا یـا گاهـی صرفـاً یـک توجیه گـرا می نامیـم، از ایـن لحـاظ کـه بـاور دارد دلایـل پشـتِ پـردۀ 

امـور خودبه خـود بـرای او قابل فهـم و قابل دسـترس اند. بیاییـد توجیه کـردن را با قابل توجیه اشـتباه 

نگیریـم؛ ایـن دو تقریبـاً همیشـه متضـاد و نقطـۀ مقابـل هـم هسـتند. بـه جـز فیزیـک و به طورکلـی 

زمینه های دانش و تبحر پیچیده، دلایل پشـت امور همیشـه این گرایش را داشـته اند که خودشـان 

را کمتـر بـرای مـا آشـکار سـازند، بـرای شـکننده گرها هـم کمتـر. ایـن خصلـت امـور طبیعی اسـت که 

خودشـان را بـا یـک دفترچـۀ راهنمـا عرضـه نمی کننـد، حیـف شـد، امـا انگار مانـع چنـدان بزرگی هم 

نیسـت، چـون برخـی از شـکننده گرها دور هـم جمـع می شـوند تـا بـه کمک تعریـفِ خـود از "علم" آن 

دفترچـۀ راهنما را خودشـان بنویسـند.

بنابرایـن بـه لطـف شـکننده گرها، فرهنـگ نویـن ما به طـور فزاینـده ای باعث ایجاد کوری نسـبت 

بـه امـور اسـرارآمیز و فهم ناپذیـر در زندگـی می شـود کـه نیچـه آن را انگارۀ دیونیسـی نامید. 

یـا اگـر زبـان نیچـه را به زبان عامیانۀ کمتر شـاعرانه اما به همان انـدازه پرمغز بروکلینی ها ترجمه 

کنیم، همان چیزی اسـت که شـخصیت تونی چاقه آن را "حقه بازی1" یا بازی فریب می نامد. 

به طـور خلاصـه، شـکننده گر )در حیطـۀ پزشـکی، اقتصـادی و برنامه ریـزی اجتماعی( کسـی اسـت 

که باعث می شـود شـما درگیر سیاسـت ها و کنش ها و هر امر تصنعی شـوید که در آن منافعْ اندک 

و مشـهود و عوارض جانبیْ به طور بالقوه وخیم و نامشـهود هسـتند. 

شـکننده گرِ پزشـکی هـم داریـم کـه بـا مداخلـۀ بیـش از حـد، توانایـی طبیعی بـدن برای بهبـود را 

انـکار می کنـد و داروهایـی بـه شـما می دهـد کـه به طـور بالقـوه عـوارض جانبی بسـیار وخیمـی دارند؛ 

شـکننده گرِ سیاسـت )برنامه ریـز اجتماعـی مداخله جـو( کـه اقتصـاد را بـا یـک ماشـین لباس شـویی 

کـه دائمـاً نیـاز بـه تعمیـر دارد )آن هـم بـه دسـت خـودش( اشـتباه می گیـرد و داغونـش می کنـد؛ 

شـکننده گرِ علـم روانپزشـکی بـا دارو می خواهـد زندگـی ذهنـی و عاطفـی  کـودکان را "بهبـود بخشـد"؛ 

شـکننده گر مامان فوتبالی؛ شـکننده گر مالی که باعث می شـود مردم از مدل های "ریسـکی" اسـتفاده 

کننـد کـه در نهایـت سیسـتم بانکـداری را نابـود می کنـد؛ شـکننده گر نظامی که سیسـتم های پیچیده 

و پـر از ارتباط هـای متقابـل را مغشـوش می کنـد؛ شـکننده گر پیش بینی کننـده کـه شـما را تشـویق 

1. sucker game
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می کنـد تـا ریسـک های بیشـتری کنیـد؛ و خیلی هـای دیگـر]1[. 

در واقـع گفتمـان سیاسـی مفهومـی را کـم دارد. سیاسـتمداران در سـخنرانی ها، اهـداف و وعـده 

و وعیدهایشـان روی مفاهیـم کم مقـدار "تـاب آوری" و "صلابـت" تمرکـز می کننـد نـه پادشـکنندگی 

صدقه سـرِ  از  مـا  می کننـد.  سـرکوب  و  خفـه  را  تکامـل  و  رشـد  سـازوکارهای  میـان،  ایـن  در  و 

مفهـوم سوسـول بازیِ تـاب آوری بـه جایـی کـه الان هسـتیم نرسـیدیم. بدتـر از آن اینکـه بـه کمـک 

سیاسـت گذارن هـم بـه اینجایـی کـه هسـتیم نرسـیدیم، بلکه به لطـفِ حرص و ولع دسـتۀ خاصی از 

افـراد بـرای ریسـک و خطـا بـوده اسـت که به اینجا رسـیده ایم پـس باید آن ها را تشـویق و محافظت 

کنیـم و بـه آنـان احتـرام بگذاریـم.

آنجاکهسادهتریعنیماهرانهتر

برخلاف آنچه مردم گمان می کنند، یک سیسـتم پیچیده )کمپلکس(2، به سیسـتم ها، مقررات 

و سیاسـت های بغرنـج و گیج کننـده3 نیـاز نـدارد. هرچـه سـاده تر، بهتـر. بغرنجـی4 به زنجیـرۀ فزایندۀ 

اثـرات ثانویـه و پیش بینی نشـده می انجامـد. بـه دلیـل وجـود ابهـام، مداخلـه باعـث ایجـاد عواقـب 

غیرمنتظـره می شـود و عذرخواهـی بابـت  پیش بینـی نکـردن جنبه هـای "غیرمنتظـرۀ" آن عواقـب را 

بـه دنبـال دارد، سـپس مداخلـۀ دیگـری صـورت می گیـرد تـا آن عـوارض ثانویـه را اصـلاح کنـد کـه 

خـودش بـه انفجـاری از پاسـخ های "غیرمنتظـرۀ" شـاخه شـاخه منجـر می شـود کـه هرکـدام بدتـر از 

قبلی هسـتند. 

بااین حال پیاده سـازی و اجرای سـادگی در زندگیِ مدرن سـخت شـده اسـت چون برخلاف روحیۀ 

جنس خاصی از افرادی اسـت که دنبال سفسـطه5 هسـتند تا بتوانند حرفه شـان را توجیه کنند. 

کمتـرْ بیشـتر6 و معمـولاً مؤثرتـر اسـت. بنابرایـن مـن چنـد ترفنـد، رهنمـود و نهی ارائـه خواهم 

داد؛ بـرای اینکـه بفهمیـم در دنیایـی کـه درک نمی کنیـم چگونـه زندگـی کنیـم یـا بـه بیـان دقیق تـر 

چگونـه از کار بـا امـور و مقولاتـی کـه به طـور آشـکار نمی فهمیـم نترسـیم و اساسـاً بایـد به چه روشـی 

بـا این هـا کار کنیـم. یـا حتـی از آن بهتـر، چطـور جرئـت کنیـم که بـا جهل خودمـان رو در رو شـویم و 

از انسـان بودن خودمان شرمسـار نباشـیم؛ باافتخار و بی پروا انسـان باشـیم. اما چنین کاری نیازمند 

1. هایـک )اقتصـاددان و فیلسـوف سیاسـی معاصـر -مترجـم( ایـدۀ خود دربارۀ شـکل گیری قیمـت ارگانیک را وارد ریسـک و 
شـکنندگی نمی کند. برای هایک، بوروکرات ها ناکارآمد بودند نه شـکننده گر. این بحث با شـکنندگی و پادشـکنندگی شـروع 

می شـود و به عنـوان یـک بحـث جانبـی ما را وارد بحث تشـکیل قیمـت ارگانیک می کند -نویسـنده.
2. complex
3. complicated
4. complication
5. sophistication

6. جملۀ مشهور less is more از معمار معروف میس فن در روهه -مترجم.
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نوعـی تغییر سـاختاری اسـت. 

پیشـنهاد مـن نقشـۀ راهـی اسـت برای اصلاح سیسـتم های سـاختۀ دسـت خودمـان به نحوی که 

بگذارنـد امـورِ سـاده -و طبیعی- راه خودشـان را بروند. 

امـا رسـیدن بـه سـادگی آن قدرهـا هم سـاده نیسـت. اسـتیو جابز فهمیـد که »بایـد خیلی زحمت 

بکشـید تا آن قدر تفکر خود را شـفاف سـازید که بتوانید آن را سـاده کنید.« عرب ها اصطلاحی دارند 

به نثری قاطع که می گوید: فهمیدنش کار شـاقی نیسـت، اسـتاد کسـی اسـت که آن را بنویسـد. 

میان برهای ذهن1 قواعد سرانگشـتی ساده شـده ای هسـتند که مسائل را ساده و پیاده سازی شان 

را آسـان می سـازند. امـا مزیـت اصلـی آن ها این اسـت که کاربـر می داند آن ها کامـل و بی عیب ونقص 

نیسـتند بلکـه فقـط ترفند هسـتند، پس کمتر فریب قـدرت  آن ها را می خورند. آن هـا زمانی خطرناک 

می شـوند کـه این نکتـه را فراموش کنیم. 

4.اینکتاب

راستش سیر رسیدن به این تصور از پادشکنندگی غیرخطی بود. 

یـک روز به طـور اتفاقـی پـی بـردم کـه می شـد شـکنندگی را -کـه هیـچ تعریـف فنـی  نداشـت- به 

ایـن صـورت بیـان کـرد: آنچـه نوسـان را دوسـت نـدارد، و آنچـه نوسـان را دوسـت نـدارد از تصادفـی 

بـودن، عـدم  قطعیـت، بی نظمـی، خطاهـا، اسـترس زاها و ... خوشـش نمی آیـد. هر شـی شـکننده ای 

را تصـور کنیـد، مثـلاً اشـیایی در اتـاق نشـیمن مثـل قـاب شیشـه ای، تلویزیون یـا بهتـر از آن، ظروف 

چینـی در کابینـت. اگـر شـما برچسـب "شـکننده" روی آن هـا بزنیـد، آن وقـت به ناچـار می خواهیـد 

کـه آن هـا در صلـح، آرامـش، نظـم و پیش بینی پذیـری باشـند. شـیئی شـکننده احتمـالاً از زلزلـه یـا 

از خواهـرزادۀ بیش فعـال شـما خیـر نمی بینـد. به عـلاوه، هـر چیـزی کـه از نوسـان خوشـش نیایـد از 

اسـترس زاها، گزندهـا، آشـوب ها، رویدادهـا، بی نظمی هـا، عواقـب "غیرمنتظـره"، عـدم قطعیـت و 

ضرورتـاً زمـان خوشـش نمی آیـد. 

و پادشـکنندگی -یک جورهایـی- از ایـن تعریـفِ صریـحِ شـکنندگی برمی آیـد. پادشـکنندگی از 

نوسـان و بقیۀ آن موارد خوشـش می آید. همچنین زمان را دوسـت دارد. همچنین پیوند قدرتمند 

و سـودمندی بـا وضعیـت غیرخطـی وجـود دارد: پاسـخ هر چیـز غیرخطی به منبع خاصـی از تصادفی 

بودن، یا شـکننده اسـت یا پادشـکننده. 

از همـه عجیب تـر اینکـه ایـن خصلـت آشـکار کـه هـر چیـز شـکننده ای از نوسـان بیـزار اسـت و 

1. Heuristics
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برعکـس، به طـور کامـل از گفتمـان علمـی و فلسـفی خـارج اسـت. به طـور کامـل. و مطالعـۀ میـزان 

حساسـیت و آسـیب پذیری مسـائل نسـبت بـه نوسـان، تخصـصِ کاریِ عجیبـی اسـت که من بیشـترِ 

زندگـی بزرگسـالی ام، قریـب بـه دو دهـه، را صـرف آن کـرده ام؛ می دانـم کـه تخصـص عجیبـی اسـت، 

قـول می دهـم کـه بعـداً آن را توضیح دهم. تمرکزم در آن حرفه روی شناسـایی مقولاتی بوده اسـت 

کـه "عاشـق نوسـان" یـا "بیـزار از نوسـان" هسـتند؛ بنابراین تنهـا کاری که بایـد انجام مـی دادم این بود 

کـه ایده هـا را از حـوزۀ مالـی کـه تمرکـز اصلـی ام در آن بـود، بـه مفهـوم وسـیع تری از تصمیم گیـری 

تحـت عـدم قطعیـت در تمـام زمینه هـای مختلـف از علـوم سیاسـی گرفتـه تا پزشـکی تـا برنامه    ریزی 

برای مراسـم شـام، بسـط بدهـم]1[.

و در آن حرفـۀ عجیـبِ آدم هایـی کـه بـا نوسـان سـروکار دارنـد، دو دسـته افـراد هسـتند. دسـتۀ 

اول دانشـگاهیان، گزارش نویسـان و مفسـران کـه رویدادهـای آینـده را مطالعه کـرده و کتاب و مقاله 

می نویسـند؛ و دسـتۀ دوم افـراد اهـل  عمـل کـه به جـای مطالعـۀ رویدادهـای آینـده سـعی می کننـد 

چگونگـی واکنـش موضوعـات نسـبت بـه بی ثباتـی را بفهمند )امـا اهل عمل معمولاً آن قدر سرشـان 

گـرمِ کار و عمـل اسـت کـه وقت نوشـتن کتـاب، مقاله، جزوه، سـخنرانی، معادله، نظریـه و تجلیل و 

تقدیـر توسـط اعضـای محتـرم و به شـدت یُبـس محیط هـای دانشـگاهی را ندارنـد(. تفـاوت بیـن این 

دو دسـته بسـیار مهـم اسـت: همان طـور کـه دیدیـم، درک اینکه آیا چیزی به واسـطۀ نوسـان آسـیب 

می بینـد -پـس شـکننده اسـت- یـا نه، بسـیار آسـان تر از تـلاش برای پیش گویـی رویدادهـای زیان بار 

اسـت، ماننـد ایـن قوهـای سـیاه بیـش از حـد بـزرگ. امـا فقـط اهـل عمـل )یـا افـرادی کـه کار انجـام 

می دهنـد( فـوری متوجـه مطلـب اصلی می شـوند. 

خانوادۀ)بهنسبتشاد(بینظمی

یـک اظهارنظـر فنـی. مـا مـدام می گوییـم کـه شـکنندگی و پادشـکنندگی یعنـی نفـع یـا ضـرر 

احتمالـی از مواجهـه یـا بـودن در معـرض موضوعـی مرتبـط بـا نوسـان. آن موضـوع چیسـت؟ آن 

موضـوع در واقـع، عضویـت در خانـوادۀ پرجمعیـت بی نظمـی اسـت.

)پ(  تغییرپذیـری،  )ب(  قطعیـت،  عـدم  )الـف(  بی نظمـی:  پرجمعیـت  خوشـۀ(  )یـا  خانـواده  

اطلاعات ناقص و ناکامل، )ت( شـانس، )ث( آشـوب، )ج( نوسـان، )چ( بی نظمی، )ح( آنتروپی، )خ( 

زمان، )د( ناشـناخته ها، )ذ( تصادفی  بودن، )ر( آشـفتگی، )ز( عامل اسـترس یا همان اسـترس زا، )ژ( 

خطـا، )س( پراکندگـی نتایـج و )ش( ناآگاهـی.

1. عبـارت فنـی کـه بـرای "بیـزار از بی ثباتـی" اسـتفاده کـردم "وگای کوتـاه" یـا "گامـای کوتـاه" بـود یعنـی "بـا افزایـش بی ثباتـی 
آسـیب می بینـد" و "وگای بلنـد" یـا "گامـای بلنـد" بـرای موضوعاتی اسـت که از بی ثباتی سـود می برند. در باقی کتـاب از "کوتاه" 
یـا "بلنـد" بـه ترتیـب بـرای توصیـف حدود خطر منفی و مثبت اسـتفاده خواهیم کرد. بسـیار مهم اسـت که مـن هیچ وقت به 

توانایـی ام بـرای پیش گویـی بی ثباتـی اعتقـاد نداشـتم و فقـط روی نحـوۀ واکنش امور بـه آن تمرکز کردم -نویسـنده.
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و  هـم ارز  تأثیـر کامـلاً  ناشـناخته،  امـر  و  بی نظمـی  پیـش می آیـد کـه عـدم قطعیـت،  گاهـی 

یکسـانی داشـته باشـند: سیسـتم های پادشـکننده تقریبـاً از تمـام این ها )تـا حدودی( بهـره می برند و 

شـکننده ها زیـان می بیننـد -حتـی اگـر مجبـور باشـید ایـن سیسـتم ها و موضوع هـای پادشـکننده را 

در سـاختمان های مجـزای پردیس هـای دانشـگاهی و در برخـی از فیلسـوف نماها بیابید که هیچ وقت 

در زندگی شـان ریسـک های واقعـی نکـرده یـا بدتـر از آن هیچ وقـت زندگـی  نکرده انـد، ایـن مطلـب را 

می فهمیـد کـه "اعضـای ایـن خانـوادۀ پرجمعیـت بی نظمـی به وضـوح عیـنِ هـم نیسـتند".

حـالا چـرا فقـرۀ )خ( یـا زمـان؟ زمـان از لحـاظ کارکـردی شـبیهِ نوسـان اسـت: زمـانِ طولانی تـر، 

رویدادهـای بیشـتر و بی نظمـیِ بیشـتر. ایـن را در نظـر بگیریـد کـه اگر بتوانیـد زیانِ محـدود را تحمل 

کنیـد و نسـبت بـه خطاهـای کوچک پادشـکننده باشـید، زمانْ نوعـی از خطاها یا خطاهـای وارونه ای 

را پیـش مـی آورد کـه درنهایـت بـه نفـع شـما تمـام می شـود. در واقـع ایـن همـان چیـزی اسـت کـه 

مادربـزرگ شـما بـه آن می گویـد تجربـه. چیـزی کـه شـکننده باشـد بـا زمـان می شـکند. 

فقطیککتاب

همیـن ایـده ایـن کتـاب را بـه کتـاب اصلـی مـن تبدیـل می کنـد. مـن فقـط یـک ایـدۀ اصلـی 

داشـته ام کـه هربـار آن را بـه مرحلـۀ بعـدی بـرده ام و در آخرین مرحله -این کتاب- بیشـتر شـبیه یک 

جهـش بـزرگ شـد. مـن دوبـاره بـه "خـودِ عمل گرایـم"، بـه روح اهـل عملـم متصـل شـده ام، چـون 

ایـن کتـاب مثـل ایـن اسـت کـه کل سـابقۀ کاری ام به عنـوان یک دسـت اندرکار و "متخصص نوسـان" 

را بـا تمـام علایـق ذهنـی و فلسـفی ام بـه تصادفـی  بـودن و عـدم قطعیـت ادغـام کنـم کـه در گذشـته 

مسـیرهای جداگانـه ای را پیمـوده بودنـد.

نوشـته های مـن جُسـتارهای مسـتقلی دربـارۀ موضوعـات خـاص نیسـتند کـه آغـاز، سـرانجام و 

تاریـخ انقضـا داشـته باشـند، بلکـه فصل هایـی از آن ایـدۀ اصلـی هسـتند کـه هم پوشـانی ندارنـد؛ 

مجموعـه ای از نوشـته های اصلـی بـا محوریـت عـدم قطعیـت، تصادفی  بـودن، احتمـال، بی نظمی و 

کارهایـی کـه بایـد در دنیایـی انجـام دهیـم کـه درکـش نمی کنیـم -دنیایـی بـا عناصـر و خصوصیـات 

غیرمنتظـره، تصادفـی و پیچیـده- یعنـی تصمیم گیری تحت ابهام. این مجموعه نوشـتارها اینسـرتو1 

نام گـذاری شـده اند و )تـا الان( شـامل یـک مجموعـۀ سـه تایی به اضافۀ پیوسـت های فلسـفی و فنی 

می شـوند. قاعـدۀ مجموعه نوشـتارهای مـن ایـن اسـت کـه فاصلـۀ بیـن یـک فصـلِ تصادفـی از یـک 

کتـاب، مثـلاً کتـاب پادشـکنندگی و فصـل تصادفی دیگـری از یک کتاب دیگر مثـلاً فریفتۀ تصادف2، 

Incerto .1؛ سـری کامـل کتاب هـای نسـیم نیـکلاس طالـب شـامل فریفتـۀ تصـادف، قـوی سـیاه، تخـت پروکروسـتس، 
پادشـکننده و پوسـت در بـازی. نشـر نویـن کپـی رایـت ترجمـۀ فارسـی سـری اینسـرتو را از نویسـنده دریافـت کـرده اسـت.

2. نسـیم نیـکلاس طالـب )2001(، فریفتـۀ تصـادف: نقـش پنهـان شـانس در زندگـی و بـازار، ترجمـۀ هانیـه هژبرالسـاداتی، 
انتشـارات میلـکان.
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بایـد شـبیه فاصلـۀ بیـن فصـول یـک کتـاب طولانی باشـد. این قاعـده به ایـن مجموعه نوشـتار اجازه 

می دهـد تـا بـدون اینکـه به مـرور دچـار بی قاعدگـی شـود، بیـن حیطه هـای مختلـف )علـم، فلسـفه، 

کسـب وکار، روان شناسـی، ادبیـات و پاره نوشـته های خودزندگی نامـه ای( پـل بزنـد. 

بنابرایـن ارتبـاط ایـن کتـاب بـا کتـاب قـوی سـیاه1 بـه این صـورت اسـت: علی رغـم تاریخ انتشـار 

کتاب هـا بـه ترتیـب زمانـی )و ایـن واقعیـت کـه ایـن کتاب ایـدۀ قوی سـیاه را به نتیجه گیـری طبیعی 

و تجویـزی اش می رسـاند(، کتـاب پادشـکنندگیْ مجلـد اصلـی و کتـاب قـوی سـیاه به نوعـی نسـخۀ 

پشـتیبان آن و یـک نسـخۀ نظـری و شـاید حتـی ضمیمـۀ زودتـر آن باشـد. چـرا؟ چـون قـوی سـیاه 

)و سـلف آن، فریفتـۀ تصـادف( بـرای ایـن نوشـته شـده بودنـد تـا مـا را راجع بـه یـک وضعیـت وخیـم 

مجـاب کننـد و حسـابی هـم برایـش زحمـت کشـیدند؛ ایـن کتـاب از ایـن موضـع شـروع می کنـد که 

احتمـالاً خواننـده نیـاز نـدارد تـا دربـارۀ ایـن دو مـورد مجـاب شـود که )الف( قوهای سـیاه بـر جامعه 

و تاریـخ مسـلط اند )و مـردم به خاطـر توجیـه مبتنـی بـر سـوابق قبلـی، خیـال می کننـد کـه می تواننـد 

آن هـا را درک کننـد(؛ )ب( در نتیجـه ، مـا به طـور کامـل نمی دانیـم که چه خبر اسـت، مخصوصاً تحت 

شـرایط به شـدت غیرخطـی؛ پـس بـا ایـن حسـاب می توانیـم درسـت برویـم سـر اصـل مطلب.

بدوندلوجرئتهیچاعتقادیدرکارنیست

طبـق منـشِ اهـل عمـل، قاعـدۀ ایـن کتـاب بـه ایـن صـورت اسـت کـه: مـن دسـت پخت خودم 

را می خـورم. 

در هـر سـطری کـه از زندگی حرفه ای ام نگاشـته ام فقط دربارۀ کارهایی نوشـته ام کـه انجام داده ام 

و ریسـک هایی کـه بـه دیگـران توصیـه یـا از آن هـا منعشـان کـرده ام ریسـک هایی بودنـد کـه خـودم 

متحمـل شـده یـا از آن هـا دوری  کـرده ام. اگـر اشـتباه می کردم اولین کسـی بودم که ضربـه می خورد. 

وقتـی راجع بـه شـکنندگی سیسـتم بانکـداری در قـوی سـیاه هشـدار دادم، روی ایـن فروپاشـی شـرط 

بسـتم )مخصوصاً وقتی پیامم نادیده گرفته شـد(؛ در غیر این صورت احسـاس می کردم که نوشـتن 

دربـارۀ آن اخلاقـی نیسـت. چنیـن سـخت گیری و موضـع سرسـختانه ای بـرای هر زمینـه ای از دانش و 

تبحـر از جملـه پزشـکی، نـوآوری فنـی و موضوعات سـاده در زندگی باید صادق باشـد. معنی اش این 

نیسـت کـه تجربیـات شـخصی یـک نفـر نمونـه ای کافـی بـرای نتیجه گیـری دربـارۀ یـک ایـده را فراهـم 

می کند؛ آن تجربۀ شـخصیِ فرد صرفاً مُهرِ سـندیت و اصالتِ عقیدۀ آن شـخص اسـت. تجربه  عاری 

از آن اسـتفاده ها ی گزینشـی اسـت کـه در مطالعـات، مخصوصـاً مطالعـات "مشـاهداتی"، بـه آن هـا 

برمی خوریـم؛ در ایـن مطالعـات، پژوهشـگر الگوهـای مربـوط به گذشـته را کشـف می کنـد و به لطفِ 

1. نسیم نیکلاس طالب )2007(، قوی سیاه: اندیشه ورزی پیرامون ریسک، ترجمۀ محمدابراهیم محجوب، انتشارات آریاناقلم.
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شـمار زیـادی از داده هـا ممکـن اسـت در دامِ یـک روایت مـن درآوردی بیفتد. 

به عـلاوه، در زمینـۀ نوشـتن اگـر مجبـور باشـم بـرای خـود نوشـتن در کتابخانـه دنبـال موضـوع 

بگـردم، احسـاس تقلـب و زشـت رفتاری بـه مـن دسـت می دهـد. ایـن احسـاس برایم مثـل یک جور 

فیلتر عمل می کند و تنها فیلتر من اسـت. اگر آن موضوعی که می خواهم درباره اش بنویسـم برایم 

به انـدازۀ کافـی جالـب نیسـت کـه آن را سـرخِود و به خاطـر کنجـکاوی یـا مقاصـدِ خـودم جسـت وجو 

کنـم و تـا حـالا هم انجامش نداده ام، پس نباید اصلاً چیزی درباره اش بنویسـم، والسـلام. معنی اش 

ایـن نیسـت کـه کتابخانه هـا )چـه مجـازی چـه واقعـی( مقبـول و پسـندیده نیسـتند؛ معنـی اش ایـن 

اسـت کـه قـرار نیسـت آن هـا منبـعِ هیـچ ایـده ای باشـند. دانشـجویان هزینـه  می کننـد تـا دربـارۀ 

موضوعاتـی مقالـه بنویسـند کـه مجبورنـد اطلاعات دربـارۀ آن هـا را از یک کتابخانه اسـتخراج کنند و 

این هم تمرینی برای ارتقای خودشـان اسـت؛ شـخصی حرفه ای که بابت نوشـتن دسـتمزد می گیرد 

و دیگـران او را جـدی می گیرنـد، بایـد از فیلتـر قوی تـری اسـتفاده کنـد. تنهـا ایده هایـی مقبول انـد که 

پیراسـته  شـده اند، یعنـی آن هایـی کـه بـرای مدتـی طولانـی در جـان مـا نشسـته  اند؛ و آن هایـی کـه از 

واقعیـت سـر برآورده اند. 

حـالا زمـان آن اسـت که مفهوم فلسـفیِ نه چندان معروفِ تعهد باورمندانـه1 را دوباره زنده کنیم؛ 

آن هـا باورهایـی هسـتند کـه فراتـر از حرف انـد و مـا آن قـدر بـه آن هـا متعهـد می شـویم کـه برایشـان 

شـخصاً ریسـک  می کنیم.

اگرچیزیمیبینی

مدرنیتـه زبـان فنـی حقـوق را )کـه واژه هـای قلمبه سـلمبه و جمـلات طولانـی و نامفهـوم دارد( 

جایگزیـن اصـول اخلاقـی کـرده اسـت و یـک حقوق دان خـوب می تواند به راحتـی با قانون بـازی کند. 

به این ترتیـب مـنِ نوعـی به خاطـر افـرادی کـه با سیسـتم "سـوداگری" می کنند در معـرض انتقال 

شـکنندگی یـا بـه بیـان دقیق تـر دزدی پادشـکنندگی قـرار می گیـرم. ایـن افراد را به اسـم، نـام خواهم 

بـرد. شـاعران و نقاشـان آزاد هسـتند، liberi poetae et pictores 2، و ایـن آزادیْ ضرورت هـای 

اخلاقـی سـخت گیرانه ای را بـا خـود دارد. اولیـن قاعـدۀ اخلاقی این اسـت:

اگر فریب را می بینی و نمی گویی که فریب است، خودت یک فریب کاری.

درسـت همان طـور کـه تواضـع در برابـر متکبران بهتر از تکبر در برابر متواضعان نیسـت، هم سـاز 

شـدن با هرکسـی که مرتکب اقدام شـنیعی می شـود مانند اغماض و بخشـیدن اوسـت. 

1. doxastic commitment
2. شاعران و نقاشان آزادند.
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به علاوه، بسـیاری از نویسـندگان و پژوهشـگران در محافل خصوصی خود مثلاً بعد از نوشـیدن 

نیـم بطـری مشـروب، به شـکلی کامـلاً متفـاوت از نوشته هایشـان حـرف می زننـد. پس می تـوان ثابت 

کرد که نوشته  هایشـان جعلی اسـت، جعلی. و بسـیاری از مشـکلات جامعه از این توجیه و اسـتدلال 

ناشـی می شـوند کـه »بقیـه  دارنـد انجامـش می دهنـد.« به این ترتیـب مـن اگـر کسـی را در محفـل 

خصوصی بعد از گیلاس سـوم شـراب لبنانی )سـفید(، یک شـکننده گرِ عقب ماندۀ منحرفِ خطرناک 

خطـاب کنـم، ملـزم خواهـم بـود که اینجا هـم همـان کار را بکنم.

اگـر در نوشـته هایت افـراد و نهادهایـی را کلاهبـردار و فریب کار بخوانی وقتـی )هنوز( بقیه آن ها 

را بـه ایـن عنـوان نمی شناسـند، برایـت هزینـه دارد، امـا هزینـه اش خیلـی کمتـر از ایـن اسـت که یک 

مترسـک باشـی. بعـد از اینکـه بنـوا مندلبـرو1، دانشـمند ریاضیـات، نمونـۀ اولیـه و چاپ نشـدۀ قـوی 

سـیاه را خوانـد، کتابـی کـه بـه او تقدیـم شـده اسـت، به مـن زنـگ زد و آرام گفت: »به چـه زبانی باید 

بهـت بگـم "بخـت یـارت باشـه"؟« اتفاقـاً معلـوم شـد کـه بـه بخت نیـاز نداشـتم؛ من نسـبت به همه 

جـور حملـه ای پادشـکننده بـودم: هرچه حملات بیشـتری از طرف هیئت نمایندگانِ شـکننده گرهای 

مقیـم مرکـز2 دریافـت می کـردم، پیـام مـن بیشـتر پخش می شـد و انگار باعث می شـد مردم بیشـتر 

اسـتدلال های مـرا بررسـی و امتحـان کننـد. حـالا متأسـفم کـه چـرا در رک گویی هایـم پـا را از آن هـم 

فراتر نگذاشـتم. 

سـازش یعنـی اغمـاض. تنهـا اظهارنظـرِ امـروزی کـه از آن پیـروی می کنـم گفتـۀ جـورج سـانتایانا 

اسـت: »انسـان زمانـی از نظـر اخلاقـی آزاده اسـت کـه دنیـا و انسـان های دیگـر را بـا خلـوص نیـت 

سـازش ناپذیر قضـاوت کنـد.« ایـن صرفـاً یـک هـدف نیسـت بلکـه یـک تکلیـف اسـت. 

جلوگیریازفسیلشدنچیزها

نکتۀ اخلاقی دوم.

مـن موظفـم تابـع فراینـد علمـی باشـم، فقط بـه این دلیـل کـه آن را از دیگران مطالبـه می کنم، 

امـا نـه بیشـتر از آن را. وقتـی ادعاهـای مبنـی بـر تجربـه و آزمایـش را در زمینۀ پزشـکی یا سـایر علوم 

می خوانـم، دوسـت دارم ایـن ادعاهـا سـازوکار داوری همتـا3 را کـه یک جـور راسـتی آزمایی و بررسـی 

دقـت رویکـرد اسـت پشـت سـر بگذارنـد. اظهـارات منطقـی یـا به عبارت دیگـر آن هایـی کـه پشـتوانۀ 

اسـتدلال ریاضـی دارنـد چنیـن سـازوکاری لازم ندارند چـون می توانند و باید روی پای خود بایسـتند. 

به خاطـر همیـن مـن پاورقی هـای فنـی ایـن کتاب هـا را در رسـانه های تخصصی و دانشـگاهی منتشـر 

1. Benoît Mandelbrot
2. Central Fragilista Delegation
3. peer-review



پیش گفتار || 29

می کنـم، همیـن و بـس )و آن هـا را محـدود می کنـم بـه گزاره هایـی که نیـاز به اثبات یا اسـتدلال های 

فنـی دقیق تـر دارنـد(. امـا محـض خاطر صحت و درسـتی و پرهیز از حرفه گرایی )کـه با تبدیل دانش 

بـه یـک ورزش رقابتـی، از ارج و منزلـت آن می کاهـد(، خـودم را از انتشـار هـر مطلبـی به جـز ایـن 

پاورقی هـا منـع می کنـم.

بعـد از بیـش از بیسـت سـال کار به عنـوان یـک کارگـزار معاملاتـی و کاسـب کار در حرفـه ای 

کـه آن را "حرفـۀ عجیب وغریـب" می نامیـدم، حرفـه ای را امتحـان کـردم کـه اسـمش را شـغل 

راسـتش  برسـانم کـه  بـه عرضتـان  مطلبـی هسـت کـه می خواهـم  و  آکادمیـک گذاشـته اند. 

محـرک اصلـی ایـن ایـدۀ پادشـکنندگی در زندگـی و دوشـاخگی بیـن امـر طبیعـی و بیگانگـی از 

امـر غیرطبیعـی بـود. تجـارتْ سـرگرم کننده، مهیج، پرجنب وجـوش و طبیعی اسـت، اما محیط 

دانشـگاهی فعلـی اصـلاً این طـور نیسـت. و بـرای کسـانی کـه فکـر می کننـد محیـط دانشـگاهی 

"آرام تـر" و از لحـاظ هیجانـی مثـل گذار آرامش بخشـی بعـد از آن زندگی کاری پُر از ریسـک پذیری  

و نوسـان اسـت، یـک غافلگیـری دارم: در عمـل، هـر روز مشـکلات و ترس هـای جدیـدی بـه 

وجـود می آینـد تـا جـای سـردردها، رنجش هـا و کشـمکش های روز قبـل را بگیرنـد. مشـکل 

جدیـدی سـر برمـی آورد کـه قبلی هـا را از یـادت می بـرد. امـا دانشـگاهیان )مخصوصـاً در علـوم 

اجتماعـی( انـگار بـه همدیگـر اعتمـاد ندارنـد؛ آن هـا بـا وسـواس های کوچـک، حسـادت و بغض 

زندگـی می کننـد، بـا سـرزنش های کوچکـی کـه بـه لجاجـت و غـرض ورزی تبدیـل می شـوند و بـه 

مـرور زمـان در انـزوای معاشـرتِ صـرف بـا نمایشـگر کامپیوتر شـان و تغییرناپذیـری محیط خود 

تبدیـل بـه فسـیل می شـوند. تـازه بمانـد کـه حسـادتی را در آنجـا دیـده ام کـه تقریبـاً هیچ وقـت 

در کسـب وکار و تجـارت ندیـده ام. تجربـۀ مـن ایـن اسـت کـه پـول و معامـلاتْ روابـط را تطهیـر 

می کنند؛ تصورات و موضوعات انتزاعی مانند "به رسـمیت شـناخته شـدن" و "اعتبار" روابط را 

دچـار انحـراف کـرده و جـوّی از رقابـت دائمـی ایجـاد می کننـد. مـن کم کـم متوجه افرادی شـدم 

کـه به شـکلی تهـوع آور، منزجرکننـده و بـی ارزش حریـص مـدرک هسـتند.

 تجـارت، کسـب وکار و بازارهـای چهارسـوق  شـرقی )امـا نـه بازارهـا و شـرکت های بزرگ مقیـاس( 

فعالیت هـا و مکان هایـی هسـتند کـه بهترین هـا را برای مـردم به ارمغان می آورند و بیشـترِ آن ها را به 

افرادی سـخاوتمند، درسـتکار، بامحبت، قابل اعتماد و آزاداندیش تبدیل می کنند. به عنوان عضوی 

از اقلیـت مسـیحی در خـاور نزدیـک می توانـم اطمینـان دهـم کـه تجـارت، مخصوصـاً تجـارتِ خُـرد، 

دری رو بـه بردبـاری و مداراسـت؛ بـه نظـر مـن کـه تنهـا درِ رو بـه هـر شـکلی از بردباری اسـت. تجارت 

از توجیهـات و عقل گرایـی و خطابـه  سـبقت می گیـرد. ماننـد سـرهم بندی کـردن و آزمون وخطاهـای 

پادشـکننده، در آنجـا هـم اشـتباهات کوچک انـد و هـم به سـرعت فراموش می شـوند. 

دلـم می خواهـد از انسـان بودنـم و از بودنـم در محیطـی کـه بقیـۀ مردم در آن عاشـق تقدیرشـان 
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هسـتند شـاد باشـم؛ و هیچ وقـت تـا زمانـی کـه بـا محیـط دانشـگاهی برخـورد نکـردم فکـر نمی کردم 

کـه آن محیـط هـم شـکل خاصی از دادوسـتد باشـد )همراه با کمک هزینـۀ انزواگزینـی(. مت ریدلی، 

نویسنده -زیست شـناس و اقتصـاددان طرفـدار آزادی اراده، باعـث شـد تـا احسـاس کنـم کـه واقعـاً 

روح بازرگانی فنیقی1 در من اسـت )یا به عبارت دقیق تر، بازرگان کنعانی( که اندیشـور بوده اسـت]2[.

5.ساختارکتاب

پادشکننده از هفت کتاب و یک بخش یادداشت ها تشکیل شده است.

چـرا "هفـت کتـاب"؟ اولیـن واکنـش رولـف دوبلـی، رمان نویس و جسـتارنویس، بعـد از خواندن 

فصل هـای اصـول اخلاقـی و روش سـلبی کـه به صـورت جداگانـه عرضـه کـردم، این بود کـه هر کدام 

بایـد یـک کتـاب مجـزا می بودنـد و به صـورت جسـتار خلاصـه یـا مقالـه ای کوچک و متوسـط منتشـر 

می شـدند. کسـی کـه در کسـب وکار "خلاصه سـازی" کتـاب  اسـت حتمـاً بایـد چهـار یـا پنـج توصیـف 

جداگانـه می نوشـت. امـا مـن دیـدم که آن ها اصلاً جسـتارهایی سـوا سـوا نیسـتند؛ هرکـدام از آن ها 

بـا کاربردهـای یـک ایـدۀ اصلـی سـروکار دارنـد یـا وارد قلمروهای ژرف تر یـا متفاوتی می شـوند، مانند 

تکامـل )فرگشـت(، سیاسـت، نـوآوری کسـب وکار، کشـف علمـی، اقتصـاد، اخـلاق، معرفت شناسـی 

و روان شناسـی عمومـی. بنابرایـن به جـای اینکـه عنـوان بخـش یـا قسـمت روی آن ها بگذارم بهشـان 

می گویـم کتـاب. کتاب هـا بـرای مـن فقـط مقاله هـای ژورنالـی بسـط یافته نیسـتند، بلکـه تجربیـات 

مطالعات من هسـتند و دانشـگاهیانی که فقط برای ارجاع به آن در نوشته هایشـان مایل به خواندن 

آن هـا هسـتند -به جـای اینکـه آن را بـرای لـذت، کنجـکاوی یـا صرفـاً چـون دوسـت دارنـد بخواننـد- 

معمـولاً وقتـی نمی تواننـد متـن را سـریع و اجمالـی مـرور کننـد و آن را در جمله ای خلاصه سـازند که 

مربـوط بـه گفتمان مدنظرشـان اسـت، مأیوس می شـوند. به علاوه این جسـتار بـا درآمیختن تأملات 

و حکایت هـای خودزندگی نامـه ای بـا تحقیقـات علمـی و بیشـتر فلسـفی، قطـب مخالـف کتاب هـای 

درسـی اسـت. من با تمام وجود و تمام تجربیاتم در زمینۀ کسـب وکار ریسـک پذیری، دربارۀ احتمال 

1. فنیقیـان پیشـۀ بازرگانـی داشـتند و مردمـی آرام و بافرهنـگ بودنـد. خـط فنیقـی را کـه فنیقیـان بـا آن می نوشـتند مـادر 
خط هـای کنونـی، به جـز شـرق آسـیا می داننـد.

2. خواهش می کنم این را به خاطر بسـپارید: پادشـکنندگیْ تاب آوری نیسـت. من سـابقاً در پایان سـخنرانی های کنفرانس با 
این سـؤال مواجه می شـدم که: »پس تفاوت بین اسـتوار و پادشـکننده چیسـت؟« یا این سـؤال ناآگاهانه و حتی رنجاننده 
کـه: »پادشـکننده تـاب آور اسـت مگـر نـه؟« واکنش آن ها به جواب من معمولاً این اسـت: »وای، چرا قبـلاً این رو نگفتین؟« 
)معلومـه کـه قبـلاً گفتـم(. حتـی داور اولیـۀ مقالـۀ علمـی کـه دربارۀ تعریف و شناسـایی پادشـکنندگی نوشـته بودم بـه کل این 
نکتـه را نگرفتـه بـود و پادشـکنندگی و اسـتواری را بـا هـم یکـی می کـرد؛ و تـازه ایـن دانشـمندی بـود کـه تعاریـف مـرا به دقت 
خوانـده بـود. ارزش توضیـح مجـدد را دارد کـه اسـتوار یـا تـاب آور از بی ثباتـی و بی نظمـی نه خیر می بینند نه ضـرر، درحالی که 
پادشـکننده از آن هـا نفـع می بـرد. امـا بـرای اینکـه ایـن مفهـوم خوب هضم شـود کمی تلاش می طلبد. بسـیاری از مـواردی که 

مـردم بهشـان می گوینـد اسـتوار یا تـاب آور، فقط اسـتوار یا تاب آورند. بقیه شـان پادشـکننده اند. 
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می نویسـم؛ از زخم هایـم می نویسـم، بنابرایـن فکـر مـن از خودزندگی نامـه ام جـدا نیسـت. ایـن قالب 

جستارنویسـی شـخصی بـرای موضـوع ابهـام و عـدم قطعیت، ایدئال اسـت.

ادامه به شرح زیر است.

پیوسـتِ ایـن پیشـگفتارْ سـه گانه ها را به صـورت یـک جدول و نقشـۀ جامعـی از دنیا در راسـتای 

طیـف شـکنندگی ارائـه می دهد. 

کتـاباول،پادشـکننده: پیشدرآمـد، خصوصیـت جدیـد پادشـکنندگی را معرفـی و دربـارۀ 
تکامـل و موجـود زنـده )ارگانیـک( به عنـوان سیسـتم پادشـکنندۀ نوعـی بحـث می کنـد. همچنیـن 

نگاهـی می انـدازد بـه تهاتُـر بیـن پادشـکنندگی جمعـی و شـکنندگی انفـرادی.

کتـابدوم،مدرنیتـهوانـکارپادشـکنندگی، توصیـف می کند که وقتی ما سیسـتم ها و عمدتاً 
سیسـتم های سیاسـی را از نوسـان و ناپایداری محروم می کنیم چه اتفاقی می افتد و دربارۀ اختراعی 

بـه اسـم دولت-ملـت1 و نیـز حقیقـت آسـیبی بحـث می کنـد کـه توسـط معالجه گـر وارد می آیـد؛ او 

کسـی اسـت کـه سـعی می کنـد بـه شـما کمـک کنـد، ولـی روش درمانـش باعث آسـیب بسـیار جدی 

به شـما می شـود.

کتـابسـوم،جهانبینـیغیرپیشبینانـه، تونـی چاقـه و دریافـت شـهودی او از شـکنندگی را 
معرفـی می کنـد و عـدم تقـارن بنیـادیِ مسـائلی را نشـان می دهد که در نوشـته های سـنکا، فیلسـوف 

و اهـل عمـل رومـی، ریشـه دارند. 

کتـابچهـارم،آپشـنالیتی،فنـاوریوهـوشپادشـکنندگی، خصوصیـت اسـرارآمیز دنیـا را 
می شناسـاند کـه به موجـب آن، بیـش از "هـوش" انسـان، عـدم تقـارن خاصی پشـت امور وجـود دارد 

و اینکـه چگونـه آپشـنالیتی مـا را بـه اینجـا رسـانده اسـت. ایـن خصوصیـت نقطـۀ مقابـل موضوعی 

اسـت کـه اسـمش را می گـذارم روش شـورویِ هـاروارد. و تونی چاقـه دربارۀ اینکـه چگونه می توانیم 

کارهایـی را انجـام دهیـم کـه نمی توانیـم به طـور کامـل توضیحشـان دهیـم با سـقراط بحـث می کند.

کتابپنجم،غیرخطیوغیرخطی)هیچاشـتباهچاپیدرکارنیسـت(، دربارۀ سـنگ فلاسـفه 
یـا کیمیـا و ضـدّ آن اسـت: اینکـه چطـور سـرب را بـه طـلا و طلا را به سـرب تبدیل کنیـم. این بخش 

فنی اصلی که ژرفایابی کردن اسـت از دو فصل تشـکیل می شـود، یکی نگاشـت و ترسـیم نموداری 

شـکنندگی )به مثابـۀ امـر غیرخطـی، بـه ویژه اثـرات تحدب( و دیگری نشـان دادن مزیت و حاشـیه ای 

کـه از برخـی از اسـتراتژی های محـدب ایجاد می شـود. 

Nation-state .1: »ملـت- دولـت« مفهومـی اسـت کـه بـه شـکل خاصـی از دولـت )حکومـت( اشـاره دارد، شـکلی کـه در 
حقـوق و روابـط بین الملـل مشـروعیت خـود را از اعِمـال حـق حاکمیـت ملـی در یـک قلمـرو ارضی مشـخص کسـب می کند. 
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کتـابششـم،روشسـلبی، حکمـت و کارایـی تفریق را نسـبت به جمع نشـان می دهـد )برکنار 
کـردن به جـای بـه کار گمـاردن(. ایـن بخـش مفهـوم اثرات تحـدب را ارائـه می کند. بدون شـک اولین 

کاربرد آن در پزشـکی اسـت. من فقط از رویکرد معرفت شناسـانۀ مدیریت ریسـک، پزشکی را بررسی 

می کنـم؛ و پزشـکی از ایـن منظـر متفاوت به نظر می رسـد.

کتابهفتم،نظاماخلاقیشـکنندگیوپادشـکنندگی، اصول اخلاقی را در انتقال  شـکنندگی 
یـاد می دهـد، کـه در آن یـک طـرف نفـع می بـرد و طرف دیگر آسـیب می بیند؛ همچنین به مشـکلات 

ناشـی از نبودِ پوسـت در بازی اشـاره می کند.

پایان کتاب شامل نمودارها، یادداشت ها و یک پیوست فنی است.

این کتاب در سه سطح نوشته شده است.

اول، سـطح ادبـی و فلسـفی، بـا تمثیل هـا و تصویرسـازی ها امـا بـا حداقـل اسـتدلال های فنـی، 

البتـه خیلـی کـم، به جـز کتـاب پنجـم )سـنگ فلاسـفه( کـه بحث هـای تحـدب را ارائـه می دهـد. )از 

خواننـدۀ فرزانـه دعـوت می شـود تـا کتـاب پنجـم را سرسـری بخوانـد چـون ایده هـای آن در جایـی 

دیگـر خلاصـه می شـوند.(

دوم، پیوست با نمودارها و بحث فنی تر اما بدون مشتقات مفصل.

سـوم، مطالب پشـتیبان با اسـتدلال های مفصل تر که همگی به شـکل مقالات و یادداشـت های 

فنـی هسـتند )تصویرسـازی ها و حکایت هـای مـرا با برهان و اثبات اشـتباه نگیرید؛ یادتان باشـد یک 

جسـتار شـخصی یـک سـند علمـی نیسـت، امـا یـک سـند علمـی یـک سـند علمـی اسـت. تمـام این 

اسـناد پشـتیبان به صـورت یـک کتـاب راهنمای فنـی الکترونیک به رایگان در دسـترس هسـتند.(

پیوست:سهگانهیانقشهایازدنیاوهمهچیزباسهویژگی

اکنـون قصـد داریـم بعـد از کمـی کار، عناصـری را کـه در ذهـن خواننـده به ظاهـر جـدا از هـم 

هسـتند بـا یـک رشـته1 بـه هـم وصـل کنیم: مـواردی ماننـد کاتوی بـزرگ، نیچـه، تالـس از میلتوس، 

کارآمدی سیسـتم دولت شـهرها، پایداری صنعتگران، فرایند کشـف، یک سـویگی ابهام، مشـتقه های 

مالـی، مقاومـت بـه آنتی بیوتیک هـا، سیسـتم های پاییـن بـه بـالا، دعـوت سـقراط بـرای منطق گرایـی 

بیـش از حـد، تدریـس پـرواز به پرندگان، عشـق وسواسـی، تکامـل داروینی، مفهوم ریاضی نامسـاوی 

ینسـن، آپشـنالیتی و نظریـۀ انتخـاب2، ایـدۀ میانبرهـای ذهنـی آباواجـدادی، آثـار ژوزف دو مِیسـتر و 

ادمونـد بـرک، مکتـب ضدعقل بـاوری ویتگنشـتاین، نظریه هـای فریب آمیـز قدرت مـداران اقتصـاد، 

1. اینجا از کلمۀ thread استفاده شده است که به معنای مضمون اصلی هم هست -مترجم.
2. option theory
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آزمون وخطـا و بریکـولاژ، تروریسـمی کـه بـا مـرگ اعضایـش تشـدید می شـود، یـک دفاعیـۀ رسـمی 

بـرای جوامـع صنعتگـران، معایـب اصول اخلاقی طبقۀ متوسـط، تمرین های سـبک پالئو )و تغذیه(، 

مفهوم مشـکلات درمان زاد پزشـکی، برداشـت باشـکوه از امر شـکوهمند )عظمتِ روح1(، وسـواس 

مـن نسـبت بـه ایـدۀ تحـدب )و هـراس من از تقعـر(، بحران بانکـداری و اقتصادی اواخـر دهۀ 2000، 

درک نادرسـت از افزونگـی، تفـاوت بیـن توریسـت و پرسـه زن 2 و غیـره. همـه بـا یـک مضمـون اصلی 

کـه مطمئنـم مضمون سـاده ای اسـت. 

چگونـه؟ مـا می توانیـم بـا درک اینکـه چگونـه می تـوان مقوله هـا را -تقریبـاً هـر مقولـه ای کـه 

اهمیـت دارد- در سـه دسـته طبقه بنـدی کـرد یـا نگاشـت، چیـزی کـه اسـمش را می گـذارم سـه گانه، 

شـروع کنیم.

همهچیزبهشکلسهگانه

در پیشـگفتار دیدیـم کـه تصـور ذهنـی مـا تمرکـز روی شـکنندگی اسـت تا پیش بینی و محاسـبۀ 

احتمـالات آینـده و آن شـکنندگی و پادشـکنندگی بـه درجـات مختلـف روی یـک طیـف پدیـدار 

می شـوند. وظیفـۀ مـا در اینجـا این اسـت که نقشـه ای از مواجهه ها3 را درسـت کنیـم. )این آن چیزی 

اسـت کـه "راه حـل دنیـای واقعـی" نامیـده می شـود هرچنـد فقـط دانشـگاهیان و سـایر گرداننـدگان 

دنیـای غیـر واقعـی هسـتند کـه به جـای اینکه فقـط بگوینـد "راه حل" از عبـارت "راه حل دنیـای واقعی" 

اسـتفاده می کننـد.(

این سه گانه موارد را در سه ستون همراه با نام گذاری )کلمۀ آن( دسته بندی می کند.

شکننده - استوار - پادشکننده

به یاد بیاورید که شـکننده سـکون و آسـودگی می خواهد، پادشـکننده از بی نظمی رشـد می کند 

و اسـتوار تأثیـر چندانـی نمی گیـرد. از خواننـده دعـوت می شـود تـا سـری بـه سـه گانه بزنـد و ببینـد 

ایده هـای ایـن کتـاب چطـور در تمـام حیطه ها به کار گرفته می شـوند. اساسـاً در یـک موضوع خاص 

وقتـی دربـارۀ یـک فقـره یـا یـک خط مشـی بحـث می کنیـد، کاری کـه بایـد انجـام دهیـد این اسـت که 

بفهمیـد در کـدام دسـته بندی از سـه گانه قـرار دارد و بـرای اینکـه وضعـش بهبـود یابـد چـه کار بایـد 

1. megalopsychon
2. flâneur
3. map of exposures
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کرد. برای مثال، دولت-ملت متمرکز1 در سـمت راسـت سـه گانه و مسـتقیماً در دسـتۀ شـکننده ها 

قـرار دارد و سیسـتم پراکنـدۀ2 دولت شـهرها در انتهـای سـمت راسـت در دسـتۀ پادشکننده هاسـت. 

بـا اکتسـاب ویژگی هـای مـورد دوم می توانیـم از شـکنندگی نامطلـوب آن دولـت بـزرگ، دوری کنیم. 

یـا خطاهـا را بررسـی کنیـم. در سـمت چـپِ سـه گانه، در دسـتۀ شـکننده ها، اشـتباهات در هنـگام 

وقـوع نـادر و بـزرگ هسـتند و بنابرایـن جبران ناپذیـر؛ در سـمت راسـتِ سـه گانه، اشـتباهات کوچک 

و بی خطرنـد، بنابرایـن جبران پذیـر و به سـرعت قابل اصلاح انـد. همچنیـن سرشـار از اطلاعات انـد. 

بنابرایـن سیسـتم خاصـی از سـرهم بندی و آزمون وخطـا می تواند ویژگی های پادشـکنندگی را داشـته 

باشـد. اگـر می خواهیـد پادشـکننده شـوید بایـد بـا انجـام دادن اشـتباهات متعـددی که آسـیب های 

کـم دارنـد خودتـان را در موقعیـت "دوسـتدار اشـتباهات3" -در سـمتِ مخالف "بیزار از اشـتباهات"- 

قـرار دهیـد. مـا ایـن فراینـد و رویکـرد را اسـتراتژی "هالتـر" می نامیم.

یـا مثـلاً بـه دسـته  بندی سـلامت نگاهـی بیندازیـد. افـزودن در سـمت راسـت قـرار دارد و حـذف 

کـردن در سـمت چـپ. حـذف داروهـا یـا برخـی عوامـل اسـترس زای غیرطبیعـی -مثـلاً گلوتـن، 

فروکتـوز، آرام بخـش، لاک ناخـن یـا برخـی از ایـن قبیـل مـواد- از طریـق آزمون وخطـا سـلامت تر از 

افـزودن دارو و درمـان اسـت کـه علی رغـم اظهـارات مربـوط بـه "شـواهد" و شـواهد چرنـد، عـوارض 

جانبـی ناشـناخته هـم دارد. 

همان طـور کـه خواننـده می توانـد ببینـد، ایـن نقشـه و تصویرسـازی بـدون محدودیـت بـه تمـام 

حیطه هـا و فعالیت هـای بشـری ماننـد فرهنـگ، سـلامت، زیست شناسـی، سیسـتم های سیاسـی، 

فنـاوری، سـازماندهی شـهری، زندگـی اجتماعـی و اقتصـادی و سـایر موضوعاتـی کـه کم وبیش به طور 

مسـتقیم مـورد توجـه خواننـده هسـتند، اشـاعه پیـدا می کنـد. مـن حتی موفـق شـدم تصمیم گیری 

و پرسـه زنی را در یک جـا ادغـام کنـم. بنابرایـن روشـی سـاده می توانـد مـا را هـم بـه فلسـفۀ سیاسـی 

مبتنـی بـر ریسـک و هـم تصمیم گیـری پزشـکی سـوق  دهـد.

اینسهگانهدرعمل

توجـه داشـته باشـید کـه در اینجـا شـکننده و پادشـکننده عبارت هایـی نسـبی هسـتند، نـه 

خصیصه هایـی کامـلاً مطلـق: مـوردی در سـمت راسـت سـه گانه، پادشـکننده تر از مـورد سـمت 

چـپ اسـت. بـرای مثـال، صنعتگـران نسـبت بـه کسـب وکارهای کوچـک پادشـکننده ترند، اما یک 

سـتارۀ راک بیشـتر از هـر صنعتگـری پادشـکننده خواهـد بـود. بدهـی همیشـه شـما را در سـمت 

1. centralized
2. decentralized
3. loves mistakes
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چـپ قـرار می دهـد و سیسـتم های اقتصـادی را شـکننده می کنـد. و همه چیز تا سـطح مشـخصی 

از اسـترس، پادشـکننده هسـتند. بـدن شـما از مقـداری مدیریت نادرسـت و بی دقتی نفـع می برد، 

امـا ایـن هـم حـدی دارد، مثـلاً اگـر از بـالای برج بابل خودتـان را به پایین پرت کنیـد، نفع چندانی 

نخواهـد برد.

اسـتوار طلایی: از این ها گذشـته، اسـتوار در اینجا در سـتون وسـط سـه گانه، معادل "حد وسـط 

طلایـی" ارسـطو نیسـت )کـه معمـولاً به اشـتباه "اعتـدال طلایـی" نامیـده می شـود(، بـه آن شـکلی که 

مثـلاً سـخاوتْ حـد وسـطِ ولخرجـی و خساسـت اسـت؛ البتـه می توانـد این طـور باشـد، امـا لزومـاً 

این طـور نیسـت. به طورکلـی پادشـکنندگی مطلـوب اسـت، امـا نه همیشـه، زیـرا مواردی وجـود دارد 

کـه پادشـکنندگی پرهزینـه خواهـد بـود، خیلـی زیاد. به علاوه، سـخت اسـت که همیشـه اسـتواری را 

مطلـوب در نظـر بگیریـم؛ بـه قـول نیچـه، آدم ممکـن اسـت از جاودانه بـودن بمیرد. 

بالاخـره الان ممکـن اسـت خواننـده ای کـه بـا کلمـۀ جدیـدی دسـت بـه گریبـان شـده انتظار 

بیـش از حـدی از آن داشـته باشـد. اگـر نام گـذاری پادشـکننده نسـبتاً مبهـم و محـدود بـه منابـع 

خاصـی از آسـیب یـا نوسـان بـوده و بـه میـزان خاصـی از مواجهـه بسـتگی داشـته باشـد، در آن 

صورت دیگر چیزی بیشـتر و کمتر از نام گذاری شـکننده نیسـت. پادشـکنندگی مرتبط با وضعیت 

مشـخصی اسـت. یـک بوکسـور وقتـی حـرف از وضعیـت جسـمانی اش می شـود ممکـن اسـت 

قـوی و محکـم باشـد و بتوانـد از مبـارزه ای تـا مبـارزۀ دیگـر بهبـود یابـد، امـا ممکـن اسـت وقتی 

دوسـت دخترش او را کنـار می گـذارد، از لحـاظ هیجانـی به راحتـی شـکننده باشـد و بزنـد زیر گریه. 

مادربـزرگ شـما ممکـن اسـت ویژگی هایـی عکـس ایـن را داشـته باشـد؛ از نظر بدنی و جسـمانی 

شـکننده، اما دارای شـخصیتی قوی باشـد. من این خاطرۀ واضح را از جنگ داخلی لبنان به یاد 

دارم: یک بانوی سـالمند ریزه میزۀ بیوه )که لباس مشـکی پوشـیده بود( شـبه نظامیان دشـمن را 

به دلیـل شکسـتن شیشـۀ پنجـره اش ملامـت می کـرد. آن ها سلاح هایشـان را به سـمت او نشـانه 

رفتـه بودنـد؛ یـک گلولـه  کافـی بـود تـا کارش را تمام کند، اما کاملاً مشـخص بود کـه در وضعیت 

ناجـوری قـرار داشـتند، جـا خـورده و از او ترسـیده بودنـد. او وجـه مقابـل بوکسـور بـود: از لحـاظ 

بدنـی شـکننده بـود، امـا از لحاظ شـخصیت نه. 

حالا برویم سراغ سه گانه.
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جدول 1. سه گانۀ اصلی

پادشکنندهاستوارشکننده

اسطوره - یونانی
شمشیر داموکلس، سنگ 

تانتالوس
هیدرققنوس

اسطوره 

-نیویورک و 

بروکلین

دکتر جان*
نرو تولیپ )امپراطور روم 

)نرون((
تونی چاقه، یوگنیا کراسنووا

قوی سیاه
در معرض قوهای سیاه 

منفی

در معرض قوهای سیاه 

مثبت

نیویورک: سیستم بانکداریکسب وکارها

سیلیکون ولی: »سریع 

شکست بخور«، »احمق 

باش«

سیستم های 

زیستی و 

اقتصادی

فساد )افزونگی عملیاتی(افزونگیکارایی، بهینه سازی شده

از اشتباه بیزار استخطاها
اشتباهات فقط اطلاعات 

هستند

عاشق اشتباه است )چون 

کوچک اند(

خطاها
بازگشت ناپذیر، خطاهای 

بزرگ )اما نادر(، انفجارها

خطاهای بازگشت پذیر 

کوچک ایجاد می کند

علم/ فناوری
تحقیقات هدایت شده و 

جهت دار
تحقیقات فرصت جویانه

آزمون وخطاهای الا بختکی 

)آزمون وخطاهای پادشکننده 

یا بریکولاژ(

دوشاخۀ 

رویداد-مواجهه

مطالعۀ رویدادها، 

اندازه گیری ریسک آن ها، 

خصوصیات آماری شان

مطالعۀ مواجهه با 

رویدادها، خصوصیات 

آماری مواجهه

اصلاح مواجهه با رویدادها

پدیده شناسینظریهعلم
جست وجوگری )میان برهای 

ذهنی(، ترفندهای عملی
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پادشکنندهاستوارشکننده

بدن انسان
خمود، تحلیل رفتگی، 
"پیرشدگی"، سارکوپنی1

هورمسیس2، هیپرتروفی3پادزهرسازی، بهبود

مدیترانۀ عهد باستاناروپای قرون وسطامدرنیتهروش های تفکر

جذبه و دلرباییقوم و خویشیدوستیروابط انسانی

فرهنگ باستانی 

)نیچه(
دیونیسیآپولونی

آمیزۀ متوازنی از آپولونی 

)عقلانی( و دیونیسی 

)شهوانی(

قویمتعالیضعیفاصول اخلاقی

اصول اخلاقی
سیستم بدون پوست در 

بازی
سیستم با روح در بازیسیستم با پوست در بازی

تقوااصولقوانینمقررات

منابع متمرکز تصادفی بودنسیستم ها
منابع توزیع شدۀ تصادفی 

بودن

ریاضیات 

)تابعی(

غیرخطی-مقعر یا 

مقعر-محدب
غیرخطی-محدبخطی یا محدب-مقعر

ریاضیات 

)احتمالات(

کجی به چپ )یا کجی 

منفی(
نوسان کم

کجی به راست )یا کجی 

مثبت(

نوسان ثابتبی ثباتی کم، گاما، وگامعاملۀ اختیاری
نوسان طولانی، "گاما"، 

"وگا"

تلویحی با تحدبتلویحی )سربسته(صریحدانش

هالو-غیرهالودرست-غلطمعرفت شناسی

توریست، شخصی و ذهنیزندگی و تفکر
پرسه زن با کتابخانۀ 

خصوصی بزرگ

Sarcopenia .1: کاهش تودۀ عضلانی یا ماهیچه ای طی افزایش سن یا سالخوردگی.
2. Hormesis

Hypertrophy .3: رشد ناهنجار اندام یا بافت در اثر بزرگ شدن یاخته ها.
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پادشکنندهاستوارشکننده

وابستگی مالی
استخدام شرکتی، گروه 

وسوسه زده

دندانپزشک، متخصص 

پوست، کارگر با موقعیت 

شغلی مناسب، مزدبگیر 

با حداقل دستمزد

رانندۀ تاکسی، صنعتگر، 

تن فروش

مرده شور خودت رو ببرن 

با پولت 

کلاس درسیادگیری
زندگی واقعی، یادگیری از 

طریق درد
زندگی واقعی و کتابخانه

سیستم های 

سیاسی
دولت-ملت: متمرکز

مجموعۀ دولت شهرها: 

پراکنده

سیستم های 

اجتماعی
اسطوره شناسیایدئولوژی

سکونتگاه های مدرن 

پساکشاورزی

قبایل شکارچی-گردآورنده  

و کوچ نشین

فرهیختگی و دانشوریتبحردانشگاهیدانش

پدیده شناسینظریهعلم
پدیده شناسی مبتنی بر 

شواهد

رشد پس از سانحهاسترس پس از سانحهسلامت روانی

تصمیم گیری
تصمیم گیری احتمالاتی 

مبتنی بر مدل

تصمیم گیری مبتنی بر 

میان بر ذهنی
میان برهای ذهنی محدب

افلاطون، ارسطو، ابن رشدمتفکران

اولین رواقیون، منودوت 

نیکومدیا، پوپر، برک، 

ویتگنشتاین، جان گریِ

رواقیون رومی، نیچه، شاید 

)تغییر شکلی از( هگل، 

جاسپر

مذهبانسان شناس هااقتصاددان نماهازندگی اقتصادی

زندگی اقتصادی 

)تأثیر بر زندگی 

اقتصادی(

کارآفریناناداری ها )دیوان سالاران(

شهرت 

)حرفه ای(

دانشگاهی، مدیر اجرایی 

شرکت، پاپ، اسقف، 

سیاستمدار

کارمند پست، رانندۀ 

کامیون، هدایت کنندۀ 

قطار

هنرمند، نویسنده
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پادشکنندهاستوارشکننده

طبقۀ متوسطشهرت )طبقه(
اشخاص با حداقل 

دستمزد

سنت شکن ها، نخبگان، 

پولدارهای قدیمی

پزشکی

روش ایجابی

درمان افزودنی )دادن دارو 

و درمان(

روش سلبی

درمان کاهشی )حذف 

فقره ها از مصرف، مثلاً 

سیگار، کربوهیدرات ها و...(

تجربه گراییمنطق گرایی )دلیل تراشی(فلسفه/ علم
شک گرایی، تجربه گراییِ 

کاهنده

کل گراتفکیک پذیر

زندگی اقتصادی
اداره  توسط شخص 

مالک

اختیار معاملۀ بلندمدتاختیار معاملۀ کوتاه مدتمالی

هنرعلم منفیعلم مثبتدانش

استرس زاهای مزمناسترس
استرس زاهای شدید ولی 

زودگذر با بهبود

اقدام به انجام دادن کار تصمیم گیری
اهمال در انجام دادن کار 

)"فرصت ازدست رفته"(

روایت های شفاهیکتابکتابخوان الکترونیکادبیات

صنعتگرکسب وکار کوچکصنعتکسب وکار

رستوران هاشرکت های غذاییغذا

سرمایه گذاری خطرپذیردارایی )پس از کسر بدهی(بدهیمالی

قابل تسعیر1بدهی خصوصی بدون وثیقهبدهی عمومیمالی

کوچک اما غیرتخصصیکوچک اما تخصصیبزرگکلی

دوحالته )هالتر(تک حالتهکلی

1. convertible
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پادشکنندهاستوارشکننده

معیار کِلی1مارکوویتزریسک پذیری
معیار کِلی با استفاده از 

بدهی های متناهی

سیستم حقوقی
قوانین موضوعه، نظام نامۀ 

حقوقی
قانون عرفی، دارایی

مقررات میان بر ذهنینظام نامۀ مقرراتآیین نامه

مالی

بانک ها، صندوق های 

سرمایه گذاری تأمینی 

که توسط اکونوفاسترها 

مدیریت می شوند

)بعضی( صندوق های 

پوشش ریسک

)بعضی( صندوق های 

پوشش ریسک

اداره توسط مالکمسئلۀ نمایندگیکسب وکار

فقط سیگنالنویز-سیگنال
تشدید تصادفی، 
شبیه سازی تبرید2

محدب به خطاهامقعر به خطاهاخطای مدل

زندگی خیابانیمامان فوتبالیآموزش
هالتر: کتابخانۀ والدین، 

دعواهای خیابانی

تمرین بدنی
ورزش های سازمان یافته، 

دستگاه های باشگاه
دعواهای خیابانی

شهرنشینی
پارک دولتی رابرت موزس، 

لو کوربوزیه
جین جیکوبز

*دکتـر جـان، نـرو تولیـپ، تونـی چاقـه و یوگنیـا کراسـنووا شـخصیت های کتـاب قـوی سـیاه هسـتند. نـرو 

تولیـپ هـم شـخصیتی در کتـاب فریفتـۀ تصـادف اسـت.

1. Kelly criterion
2. Simulated annealing



کتاب اول

پادشکننده: پیش درآمد

دو فصـل اول ایـن کتـاب بـه معرفـی پادشـکنندگی می پردازند و با ذکر مثـال آن را توضیح می دهند. 

فصـل 3 تمایـز بیـن موجـود زنـده و موجـود بـدون  فکر و احسـاس را مشـخص می کند؛ مثـلاً تمایز 

بین گربۀ شـما و یک ماشـین لباسشـویی. فصل 4 دربارۀ این اسـت که چطور پادشـکنندگیِ بعضی 

امـور از شـکنندگی امـور دیگـر ناشـی می شـود، اینکـه چطـور خطاهـا بـه بعضی سـود می رسـانند و به 

بقیـه نـه؛ این هـا امـوری هسـتند کـه مـردم معمـولاً اسـمش را تکامـل می گذارند و خیلـی خیلی زیاد 

درباره اش می نویسـند.





فصل یک

چیزی مابین داموکلس و هیدر

لطفاً سرم را ببرید - چگونه با کمی جادو، رنگ ها تبدیل به رنگ می شوند - 

چگونه در دُبیِ وزنه بزنیم

نیمیاززندگیهیچاسمیندارد

در ادارۀ پسـت هسـتید تـا بسـته ای پُـر از لیوان هـای شیشـه ای را به عنـوان هدیـه بـرای یکـی از 

اقوامتـان در سـیبری مرکـزی ارسـال کنیـد. ازآنجایی کـه ایـن بسـته ممکـن اسـت حیـن حمل ونقـل 

آسـیب ببینـد بـا رنـگ قرمز روی آن می نویسـید: "شـکننده"، "شکسـتنی" یـا "با احتیاط حمل شـود". 

حـالا دقیقـاً متضـاد ایـن وضعیـت، دقیقـاً متضاد "شـکننده"، چیسـت؟

تقریبـاً تمـام مردم جواب می دهند که متضاد "شـکننده"، "محکم"، "مقـاوم"، "قوی" یا مفهومی 

از ایـن دسـت اسـت. امـا مقـاوم، محکـم )و جمـع این هـا( مـواردی هسـتند کـه نـه می شـکنند و نـه 

بهبـود می یابنـد، پـس نیـازی نیسـت درباره شـان چیزی بنویسـید؛ آیا تابه حـال بسـته ای را دیده اید که 

بـا حـروف درشـت سـبز رویـش نوشـته باشـند "محکـم"؟ از لحـاظ منطقـی، متضـاد دقیق یک بسـتۀ 

پسـتی "شـکننده" بسـته ای اسـت که رویش نوشـته شـده باشـد "لطفـاً بی دقتـی کنید" یا "لطفـاً بدون 

احتیـاط حمـل کنیـد". محتویـات چنیـن بسـته ای نه تنها شکسـتنی نیسـتند بلکه از شـوک ها و انواع 

گسـترده ای از سـوانح و ضربه هـا بهـره  می برنـد. شـکننده  بسـته ای اسـت کـه در بهتریـن شـرایط بدون 

آسـیب می مانـد، محکـم و اسـتوار در بهتریـن و بدتریـن شـرایط بـدون آسـیب می مانـد و بنابرایـن 

متضـاد شـکننده چیـزی اسـت کـه در بدترین شـرایط بـدون آسـیب می ماند. 

مـا بـه چنیـن بسـته ای عنـوان "پادشـکننده" می دهیـم: چـون هیـچ کلمـۀ سـاده  و غیرمرکبی در 

لغت نامـۀ آکسـفورد نبـود کـه مقصـود از وارونـۀ شـکنندگی را بیـان کنـد، پس نیـاز به واژه سـازی بود. 

ایدۀ پادشـکنندگی بخشـی از خودآگاهی ما نیسـت؛ اما خوشـبختانه، پادشـکنندگی بخشـی از رفتار 
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اجدادی و سیسـتم بیولوژیکی ما و خصلتِ همه جا حاضرِ هر سیسـتمی اسـت که بقا یافته اسـت.

شکل 1. بسته ای که برای استرس زاها و بی نظمی التماس می کند.
خالق اثر: جوتو اینترپرایز و جورج نصر.1

بـرای اینکـه بدانیـد ایـن مفهـوم چقـدر در ذهـن مـا بیگانـه اسـت، ایـن آزمایـش را تکـرار کنید و 

در دورهمـی بعـدی، پیک نیـک یـا پیـش از غلغلـۀ همایـش از یکدیگـر بپرسـید کـه متضـاد شـکننده 

چیسـت )و مُصرانـه متذکـر شـوید کـه منظـور شـما دقیقـاً وارونـۀ آن و چیـزی اسـت کـه ویژگی هـای 

متضـاد و بـازده عکـس دارد(. پاسـخ های احتمالـی، غیـر از محکـم، عبارت انـد از: نشـکن، سـفت، 

خوش سـاخت، مقـاوم، قـوی، ضـد چیـزی )مثـلاً ضـدآب، ضدبـاد، ضدزنـگ(؛ مگـر اینکـه چیـزی از 

ایـن کتـاب شـنیده باشـند. امـا این هـا اشـتباه اند و نـه فقـط افـراد، بلکـه علـوم هـم در مـورد آن گیج 

می شـوند؛ ایـن اشـتباهی اسـت کـه در تمـام فرهنـگ لغت هـای مترادف هـا و متضادهـا یافتـه ام.

راه دیگـری بـرای بررسـی آن ایـن اسـت کـه چـون نقطـۀ مقابـل مثبـت، منفـی اسـت نـه خنثـی، نقطـۀ 

مقابل شـکنندگیِ مثبت هم باید شـکنندگی منفی باشـد )ازاین رو نام گذاری من "پادشـکنندگی" اسـت( که 

هم خنثی نیسـت هم اسـتحکام، قدرت و نشـکن بودن را می رسـاند. در واقع، اگر کسـی بخواهد مفاهیم 

را به صـورت ریاضـی بنویسـد، پادشـکنندگی همـان شـکنندگی اسـت با یـک علامت منفی جلـوی آن]2[. 

بـه نظـر می رسـد ایـن نقطـۀ کـور جهان شـمول باشـد. در زبان هـای شناخته شـدۀ اصلـی، مـدرن، 

باسـتانی، محـاوره ای یـا عامیانـه، واژه ای بـرای "پادشـکنندگی" وجـود ندارد. به نظر می رسـد حتی زبان 

روسـی )نسـخۀ شـوروی( و انگلیسـی معیـار بروکلیـن هیچ کلمه ای برای پادشـکنندگی ندارنـد و آن را 

بـا اسـتواری یکـی می دانند]3[. 

1. Giotto Enterprise and George Nasr
2. درست همان طور که تقعرْ تحدب است با یک علامت منفی جلویش و گاهی پادتحدب نامیده می شود -نویسنده.

3. مـن عـلاوه بـر انگلیسـی بروکلینـی، بیشـتر زبان هـای هندواروپایـی، هم باسـتانی )لاتین، یونانـی( و هم شـاخه های مدرن، 
را بررسـی کـردم: رومنـس )ایتالیایـی، فرانسـه، اسـپانیایی و پرتغالـی(، اسـلاوی )روسـی، لهسـتانی، صربـی و کرواتـی(، ژرمنـی 
)آلمانـی، هلنـدی و آفریقایـی( و هندوایرانـی )هندی، اردو و فارسـی(. این واژه حتی در زبان های غیرهندواروپایی مانند سـامی 

)عربـی، عبـری و آرامـی( و ترکـی هم نبود -نویسـنده.
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ما برای نصف زندگی یعنی نیمۀ جالب آن، هیچ اسمی نداریم. 

لطفاًگردنمرابزنید

اگرچـه هیـچ نـام رایجـی بـرای پادشـکنندگی نداریـم، می توانیـم یـک معـادل اسـطوره ای برایش 

پیـدا کنیـم کـه بیانگـر هوش تاریخی در اسـتعاره های قدرتمند اسـت. در نسـخۀ بازخوانی شـدۀ رومی 

از یـک اسـطورۀ یونانـی، دیونیسـیوس دوم، مسـتبد سیسـیلی، لـذت تجمـل ضیافتـی خیال انگیـز را 

بـرای یـک دربـاری چاپلـوس بـه نـام داموکلس فراهم کـرد، اما شمشـیری بالای سـرش آویخت که با 

یـک تـار مـوی دُم اسـب بـه سـقف بسـته شـده بـود. آن تار مـو همان چیزی اسـت کـه بالاخره تحت 

فشـار پـاره می شـود و بـه دنبالـش صحنـه ای از خون ریـزی، جیـغ و فریادهـای شـوریده و وسـیله ای 

باسـتانی معـادل آمبولانـس بـه راه می افتـد . داموکلـس شـکننده اسـت؛ مسـئله فقـط مـدت زمانـی 

اسـت کـه طـول می کشـد تـا آن شمشـیر او را از پـا درآورد. 

در افسـانۀ باسـتانی دیگـری، ایـن بـار بازخوانـی یونانـی از یـک افسـانۀ سـامی و مصـری باسـتان، 

ققنـوس، پرنـده ای بـا رنگ هـای باشـکوه، را می بینیـم. ققنـوس هـر بـار کـه نابـود می شـود، دوبـاره 

از خاکسـتر خـود تولـد می یابـد. او همیشـه بـه حالـت اولیـه اش برمی گـردد. اتفاقـاً ققنـوس نمـاد 

باسـتانی بیروت یعنی شـهری اسـت که در آن بزرگ شـدم. براسـاس افسـانه ها، بریتوس )نام تاریخی 

بیـروت( در تاریـخ پنـج هـزار سـالۀ خـود هفـت بـار نابود شـده و هفـت بار به زندگی بازگشـته اسـت. 

ایـن داسـتان مجاب کننـده بـه نظـر می آیـد، همان طور که من قسـمت هشـتمش را به چشـم دیدم؛ 

مرکـز بیـروت )قسـمت باسـتانی شـهر( در اواخـر دوران کودکـی ام در اثـر جنـگ وحشـیانۀ داخلی برای 

هشـتمین بـار کامـلاً ویـران شـد. همین طـور هـم هشـتمین بازسـازی آن را دیدم.

امـا بیـروت، در آخریـن نسـخۀ تجدیـد حیـات خـود، نسـبت بـه تجدید حیـات قبلـی اش حتی با 

شـکل بهتری بازسـازی شـد؛ و یک طنز جالب اینکه زلزلۀ سـال 551 میلادیْ دانشـکدۀ حقوق روم را 

مدفـون کـرده بـود کـه در خلال آن بازسـازی )با همان شـرایط که باستان شناسـان و توسـعه دهندگان 

امـلاک و مسـتغلات، در ملأعـام بـه یکدیگـر توهیـن می کردنـد(، ماننـد پاداشـی از دل تاریـخ کشـف 

شـد. ایـن ققنـوس نیسـت، بلکـه چیـز دیگـری فراتـر از اسـتوار اسـت کـه مـا را بـه سـومین اسـتعارۀ 

اسـاطیری می رسـاند: هیدر. 

هیـدر در اسـاطیر یونانـی، موجـودی مـوذی اسـت کـه در دریاچـۀ لرنـا در نزدیکی آرگـوس زندگی 

می کنـد و سـرهای بسـیار زیـادی دارد. هـر بـار کـه یکـی از آن هـا قطـع می شـود، به جایـش دو سـر 

دیگـر رشـد می کننـد. بنابرایـن آسـیب دقیقـاً همـان چیـزی اسـت کـه او دوسـت دارد. هیـدر مظهـر 

پادشـکنندگی اسـت.

شمشـیر داموکلـس مظهـر عارضـۀ جانبـی قـدرت و موفقیـت اسـت کـه بـدون مواجهـه بـا ایـن 
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خطـر دائمـی نمی توانیـد سـر برافرازیـد و حکومـت کنیـد؛ کسـی آن بیـرون هسـت کـه فعالانـه بـرای 

ناپیوسـته  سـرنگونی شـما تـلاش می کنـد. و خطـر ماننـد آن شمشـیر، بی صـدا، غیرقابل انـکار و 

وجـود خواهـد داشـت. پـس از سـکونی  طولانـی مـدت و شـاید در همـان لحظـه ای کـه فـرد بـا آن 

کنـار آمـده و وجـودش را فرامـوش کـرده اسـت ناگهـان فـرود خواهـد آمـد. قوهـای سـیاه هـم آن 

بیـرون خواهنـد بـود تـا بـر سـرتان خـراب شـوند، چراکـه حالا چیزهای بیشـتری بـرای از دسـت دادن 

داریـد؛ هزینـه ای بـرای موفقیـت )و رشـد( و شـاید تـاوان اجتناب ناپذیـر موفقیـت بیش ازحدتـان. در 

پایـان، آنچـه اهمیـت دارد قـدرت آن تـار مویـی اسـت کـه شمشـیر را نگـه داشـته اسـت، نـه وفـور و 

عظمـت آن ضیافـت. امـا بـرای آن هایـی کـه گوش شـنوا دارند خوشـبختانه این آسـیب پذیری  از نوع 

قابل شناسـایی،  سـنجش پذیر و قابل ردیابـی اسـت. کل نکتـۀ ایـن سـه گانه این اسـت که در بسـیاری 

از وضعیت هـا می توانیـم قـدرت آن تـار را انـدازه بگیریـم. 

گذشـته از ایـن، در نظـر داشـته باشـید کـه چنیـن رشـدِ پـس از سـقوطی، هماننـد کشـته شـدن 

در آن ضیافـت شـام در نتیجـۀ افتـادن شمشـیر داموکلـس، تـا چـه حـد می تواند برای جامعه سـمی 

باشـد و چیـزی را بـه بـار آورد کـه مـا اکنـون آن را خسـارت جنبـی، یعنـی آسـیب رسـاندن بـه دیگران 

می نامیـم. به عنـوان مثـال، فروپاشـی یـک مؤسسـۀ بـزرگ تأثیـرات بـدی بـر جامعـه خواهد داشـت. 

پیچیدگـی1، گونـۀ خاصـی از پیچیدگـی و فناوری هـای پیچیده، باعث ایجاد شـکنندگی در قوهای 

سـیاه نیـز می شـود: همان طـور کـه جوامـع بـا حرکـت در "لبـۀ علـم و تکنولـوژی" و تخصصی سـازی 

بیشـتر و بیشترشـان پیچیده تـر و از حالـت طبیعـی خـود خـارج می شـوند، بیـش از پیـش در معرض 

فروپاشـی قـرار می گیرنـد. ایـن ایـده توسـط جـوزف تاینتـر2، باستان شـناس، به شـکلی درخشـان و 

متقاعدکننده مطرح شـده اسـت. اما قرار نیسـت حتماً همین طور باشـد: فقط برای کسـانی این طور 

اسـت کـه مایـل نیسـتند آن قـدم اضافـی را بردارنـد و ماتریـس واقعیـت را درک کننـد. بـرای اینکـه 

عـوارض جانبـی موفقیـت را خنثـی و دفـع کنیـد، بـه مقـدار زیـادی از دوز خنثی سـاز اسـتواری و حتـی 

دوزهـای بالایـی از پادشـکنندگی نیـاز داریـد. بایـد ققنـوس یـا حتی الامکان هیـدر باشـید. در غیر این 

صـورت شمشـیر داموکلـس شـما را خواهد کشـت.

درضرورتنامگذاری

مـا بیشـتر از آن چیـزی می دانیـم کـه فکـرش را می کنیـم، خیلـی بیشـتر از آنکـه بتوانیـم آن را بـه 

زبـان بیاوریـم. اگـر شـبکۀ فکـری و قـوای اندیشـه  ورزی در بـدن مـا امـور طبیعـی را خـوار می شـمارند 

و در واقـع مـا هیـچ اسـمی بـرای پادشـکنندگی نداریـم و هـر وقـت از مغزمـان اسـتفاده می کنیـم بـا 

1. Sophistication
2. Joseph Tainter
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ایـن مفهـوم می جنگیـم، معنـی اش ایـن نیسـت کـه اقدامات ما هـم آن مفهـوم را نادیـده می گیرند. 

ادراک و شـهود مـا، همان طـور کـه در رفتارمـان بـروز می کننـد، می تواننـد بهتـر از آن چیزی باشـند که 

می دانیـم و فهرسـت می کنیـم، در قالـب کلمـات مـورد بحـث قـرار داده و در کلاس درس آمـوزش 

می دهیـم. دربـارۀ ایـن موضوع بحث هـای فراوانی خواهیم داشـت، به ویژه دربـارۀ مفهوم قانع کنندۀ 

امـر سـلبی1 )آنچـه نمی توانیـم در فرهنـگ واژگان فعلـی خودمـان به صراحـت بگوییـم یـا مسـتقیماً 

توصیـف کنیـم(؛ بنابرایـن فعـلاً ایـن پدیدۀ عجیب را داشـته باشـید.

از  گای دویچـر2، زبان شـناس، در کتـاب جهـان در آینـۀ زبـان3 گـزارش می دهـد کـه بسـیاری 

جمعیت هـای بَـدَوی، بـدون اینکـه کوررنگـی داشـته باشـند، فقـط بـرای دو یـا سـه رنـگ نام گـذاری 

کلامـی دارنـد. امـا هنـگام انجـام دادن آزمایشـی سـاده می تواننـد به طـور موفقیت آمیـزی نخ هـا را بـا 

رنگ هـای متناظرشـان تطبیـق دهنـد. آن هـا قادرنـد تفاوت هـای ظریف بیـن رنگ هـای رنگین کمان را 

تشـخیص دهنـد، امـا نمی تواننـد آن هـا را بـه زبـان بیاورنـد. این جمعیت هـا از نظر فرهنگـی کوررنگی 

دارنـد نـه از نظر زیسـتی.

درسـت همان طـور کـه مـا از لحـاظ فکـری و نـه از نظـر ارگانیکی نسـبت بـه پادشـکنندگی کوریم. 

بـرای اینکـه متوجـه ایـن تفـاوت شـوید، در نظـر بگیریـد کـه شـما ]فقـط[ موقـع حـرف زدن بـه کلمۀ 

"آبـی" نیـاز پیـدا می کنیـد، نـه وقتـی کـه درگیر کار هسـتید.

مـا اغلـب نمی دانیـم کـه بسـیاری از رنگ هایـی که آن هـا را بدیهی و مسـلم می پنداریم تا مدت ها 

بـدون اسـم بودنـد و در متـون اصلـی فرهنـگ غربی هیـچ نامی نداشـتند. متون مدیترانه ای  باسـتان، 

چـه یونانـی و چـه سـامی، نیـز واژگان مختصـری بـرای تعـداد کمی از رنگ ها داشـتند کـه در دو قطب 

مخالـف تیـره و روشـن قـرار می گرفتنـد؛ دانـش واژگانـی هومـر و معاصرانـش در مـورد رنگ هـا بـه 

حـدود سـه یـا چهار رنگ اصلی سـفید، سـیاه و بخـش بلاتکلیفی از رنگین کمان محـدود بود که غالباً 

قرمـز یـا زرد نامیده می شـد.

مـن بـا گای دویچـر تمـاس داشـتم. او در یـاری من بسـیار سـخاوتمند بـود و به من گوشـزد کرد 

کسـانی که در عهد باسـتان می زیسـتند حتی برای چیزی به سـادگی آبی هیچ کلمه ای نداشـتند. این 

 oinopa( "نبـودِ کلمـۀ "آبـی" در یونـان باسـتان، اشـارۀ مکـرر هومـر بـه "دریایـی بـه تاریکـی شـراب

ponton( را توضیـح می دهـد کـه بـرای خواننـدگان )از جملـه خـودم( بسـیار گیج کننده بوده اسـت.

جالـب اینجاسـت کـه ایـن ویلیـام گلادسـتون، نخسـت وزیر بریتانیـا، بـود کـه اولیـن بـار در دهـۀ 

1850 به این کشـف دسـت یافت )و به شـکلی غیرمنصفانه و با بی ملاحظگی از جانب روزنامه نگاران 

1. apophatic
2. Guy Deutscher

3. گای دویچر )2010(، جهان در آینۀ زبان، ترجمۀ رضا پیلواران، انتشارات علم.



۴8 || پادشکننده

همیشـگی تکذیـب و تحقیـر شـد(. گلادسـتون کـه فرهیختـۀ تمام عیـاری بـود، در دوران تعلیـق بین 

پسـت های سیاسـی اش، رسـالۀ هفتصد صفحه ای تأثیرگذاری دربارۀ هومر نوشـت. در آخرین بخش 

آن رسـاله، گلادسـتون این محدودیت در واژگان رنگ را جار زد و این حساسـیت به طیف های رنگی 

بسـیار زیـاد در عصـر مـا را بـه تربیت چشـم ما در بین نسـل ها نسـبت داد. اما فـارغ از این تنوع های 

رنگـی در فرهنـگ زمـان مـا، بـه مـردم ثابـت شـده بـود کـه می تواننـد تفاوت هـای ظریف را تشـخیص 

دهنـد؛ مگـر اینکـه از نظر فیزیکی کوررنگی داشـته باشـند.

گلادسـتون از بسـیاری جهـات تحسـین برانگیز و تأثیرگـذار بـود. او گذشـته از فضـل و دانـش، 

شـخصیت قـوی، احتـرام بـه ضعفـا و سـطح بالای انـرژی اش کـه چهار ویژگی بسـیار جذاب انـد )برای 

نویسـندۀ ایـن کتـاب احتـرام بـه موجود ضعیف بعد از شـجاعت فکری، دومین ویژگی بسـیار جذاب 

اسـت(، پیش آگاهـی بالایـی از خـود نشـان داد. او بـه موضوعـی پـی بـرده بـود کـه در روزگار خـودش 

افـراد معـدودی جرئـت داشـتند مطـرح کننـد و آن این بود کـه ایلیاد با یک داسـتان واقعی مطابقت 

دارد )شـهر تـروا هنـوز کشـف نشـده بـود(. به عـلاوه، حتـی از آن پیش آگاه تـر و مرتبط تر بـا این کتاب، 

او بـر یـک بودجـۀ مالیاتی متعادل اصرار داشـت: ثابت شـده اسـت که کسـری های مالـیْ منبع اصلی 

شـکنندگی در سیسـتم های اجتماعی و اقتصادی بوده و هسـتند.

پادشکنندگیِنخستی1

بـرای دو مفهـوم اولیـۀ پادشـکنندگی2 نام هایـی بـا دو کاربـرد متقـدم وجـود داشـته و دارنـد کـه 

بعضـی مـوارد ویـژۀ آن را پوشـش می دهنـد. ایـن نام ها جنبه های خفیف پادشـکنندگی هسـتند و به 

رشـتۀ پزشـکی محـدود می شـوند. امـا برای شـروع خوب هسـتند. 

طبق افسـانه ها، میتریداتس چهارم، پادشـاه پنتوس در آسـیای صغیر، در خلال زمانی که پس از 

تـرور پـدرش مخفـی شـده بـود، با بلعیدن دوز غیرکشـندۀ مواد سـمی کـه به تدریج میزانـش را افزایش 

مـی داد، خـود را در برابـر مسـمومیت مصـون سـاخت. بعدهـا او ایـن فراینـد را در یـک آییـن مذهبـی 

پیچیـده گنجانـد. امـا کمـی بعـد، ایـن مصونیـت او را بـه دردسـر انداخت. چـون او "خـودش را در برابر 

خورانـده شـدن سـم از جانـب دیگـران مقـاوم کرده بود" و تلاشـش برای خودکشـی با سـم نـاکام ماند. 

بنابرایـن مجبـور شـد از یکـی از فرماندهـان نظامـی متحـد خویش بخواهد تا با شمشـیر او را بکشـد. 

روشـی بـه نـام آنتی دوتیـوم میتریداتیـوم3 کـه توسـط کلسـوس، پزشـک معـروف عهـد باسـتان، 

برگـزار می شـد حتمـاً در روم مرسـوم بـوده اسـت، زیـرا حـدود یک قرن بعـد در تلاش هـای امپراطور 

1. Proto-antifragility
2. Starter-antifragility

Antidotum Mithridatium .3: مصونیت دربرابر زهر به روش میتریداتس -مترجم.
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نـرون1 بـرای مادرکشـی اش مشـکلاتی بـه بـار آورد. نـرون وسوسـه  شـده بـود کـه مـادرش آگریپینـا را 

بکشـد و بـرای اینکـه رنگ ولعـاب داسـتان را بیشـتر کنـم باید بدانید کـه آگریپینا خواهـر کالیگولا بود 

)و حتی از آن تماشـایی تر، او مظنون بود به اینکه معشـوقۀ سـنکای فیلسـوف اسـت که بعداً بیشـتر 

دربـارۀ او خواهیـم گفـت(. امـا مادرهـا معمـولاً پسرانشـان را خیلـی بهتـر می شناسـند و اقداماتشـان 

را پیش بینـی می کننـد، مخصوصـاً وقتـی کـه تنهـا فرزندشـان باشـد و آگریپینـا چیزهایـی دربارۀ سـم 

می دانسـت، چـون احتمـالاً از ایـن روش بـرای کشـتن حداقـل یکـی از شـوهرانش اسـتفاده کـرده 

بـود )مطالـب کامـلاً شـنیدنی و جالبـی گفتـم(. به این ترتیـب او بـا ظـنّ بـه اینکه نـرون کسـانی را برای 

سـوءقصد بـه او اجیـر کـرده اسـت خـودش را در برابـر سـم هایی کـه در دسـترس زیردسـتان پسـرش 

بودنـد، میتریداتیـزه کـرد. در نهایـت، آگریپینـا هـم ماننـد میتریداتـس بـه روشـی مکانیکی تـر از آن 

چیـزی مُـرد کـه پسـرش )ظاهـراً( قاتـلان را واداشـته بـود تـا او را بـه قتـل برسـانند؛ به این ترتیـب او 

درس کوچـک امـا معنـی داری را در اختیـار مـا گذاشـت کـه انسـان نمی توانـد در برابـر همـه چیـز قوی 

باشـد. و حـالا دو هـزار سـال بعـد از آن روز، هنـوز هیچ کـس روشـی بـرای ما پیدا نکرده اسـت که در 

برابـر شمشـیرها "محفوظ" باشـیم. 

بگذاریـد میتریداتیزیشـن را نتیجـۀ قرارگیـری در معـرض دوزِ کـم از مـاده ای بدانیم که با گذشـت 

زمـان، فـرد را نسـبت بـه مقادیـر بیشـتر و اضافی تـرِ همـان مـاده مصـون می کنـد. از ایـن روش در 

واکسیناسـیون و درمان دارویی آلرژی اسـتفاده می شـود. این روشْ پادشـکنندگی کامل نیسـت، با 

وجـود ایـن در سـطح متعادل تـری از اسـتواری اسـت، امـا مـا هنـوز وسـط راهیـم. و تا به الان اشـارۀ 

ریزی داشـتیم که شـاید محرومیت از سـم، ما را شـکننده می سـازد و رفتن به سـمت استوارسـازی 

بـا مقـدار کمـی آسـیب آغاز می شـود.

حـالا مـوردی را در نظـر بگیریـد کـه دوزی از آن مـادۀ سـمی وضـع شـما را به طـور کلـی بهتـر 

می کنـد، حتـی یـک قـدم بالاتـر از اسـتواری. هورمسـیس2، واژه ای کـه توسـط داروشناسـان ابـداع 

شـد، حالتـی اسـت کـه دوز کمـی از یـک مـادۀ مضر به راسـتی برای ارگانیسـم مفید اسـت و مثل دارو 

عمـل می کنـد. مقـدار اندکـی از مـاده ای کـه در حالـت عـادی مشکل سـاز اسـت، بـه نفـع ارگانیسـم 

عمـل می کنـد و روی هم رفتـه وضعـش را بهبـود می بخشـد چـرا کـه نوعـی واکنـش بیـش از حـد را 

برمی انگیزانـد. ایـن واژه را در آن زمـان بـه معنـای "منافـع آسـیب" تفسـیر نمی کردند و بیشـتر به این 

صـورت تفسـیر می شـد کـه "آسـیب وابسـته بـه دوز اسـت" یـا "دارو وابسـته بـه دوز اسـت". توجـه و 

Nero )Roman emperor( .1: در ایـن کتـاب، عنـوان نـرون بـرای امپراتـور روم و عنـوان نـرو تولیـپ بـرای شـخصیت 
سـاختگی نسـیم طالـب اسـتفاده شـده اسـت. درحالی کـه هـر دو اسـم یکـی هسـتند، به دلیـل جاافتادگـی اسـم نـرون بـرای 
امپراتور روم تغییری در اسـم وی داده نمی شـود تا تفاوت  مشـخص باشـد. ضمن اینکه نویسـنده با انتخاب این اسـم قصد 

داشـته اسـت بـه مشـخصه های مشـابهی در ایـن دو شـخصیت اشـاره کنـد -مترجـم.
2. Hormesis
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علاقـۀ دانشـمندان بـه غیرخطـی بـودنِ واکنـش بـه دوز بـوده اسـت.

انسـان های عهـد باسـتان هورمسـیس را به خوبـی می شـناختند )و هماننـد رنـگ آبـی، کامـلاً 

شناخته شـده بـود امـا بیـان نمی شـد و کلمـه ای برایـش نداشـتند(. امـا بالاخـره در سـال 1888، بـرای 

اولیـن بـار سم شناسـی آلمانـی بـه نـام هوگـو شـولتس آن را "به طـور علمـی" توصیـف کـرد )هرچنـد 

همچنـان اسـمی بـه آن داده نشـد(. وی مشـاهده کـرد کـه دوزهـای کـم سـم، رشـد مخمـر را تحریک 

از محققـان معتقدنـد کـه  برخـی  آسـیب می شـوند.  باعـث  بیشـتر  می کننـد، درحالی کـه دوزهـای 

ممکـن اسـت مزایـای سـبزیجات از نظـر آنچـه اسـمش را گذاشـته ایم "ویتامین" یا برخـی نظریه های 

توجیه گرایـی و عقل باورانـۀ دیگـر )یعنـی ایده هایـی کـه در قالـب روایـت بـه نظـر بـا عقـل جـور 

درمی آینـد، امـا تحـت آزمایشـات تجربـی دقیـق قـرار نگرفته انـد( آن قـدر زیـاد نباشـند، امـا در ادامه: 

گیاهان از خود در برابر آسـیب محافظت کرده و با ترشـح مواد سـمی، شکارگرانشـان را از خود دفع 

می کننـد و اگـر مـا مقادیـر مناسـبی از آن هـا را بلـع کنیـم، ممکـن اسـت ارگانیسـم های مـا را فعال و 

تقویـت کننـد -شـاید هـم این طـور نباشـد. باز هم مسـمومیت محـدود و با دوز کم، منافع سـلامتی 

بـه بار مـی آورد.

خیلی هـا ادعـا می کننـد کـه محدودیـت کالری )به صورت دائمـی یا دوره ای( واکنش های سـالم را 

فعال می کند و در کنار سـایر مزایا باعث افزایش متوسـط عمر در حیوانات آزمایشـگاهی می شـود. 

مـا انسـان ها خیلـی بیشـتر از آن عمـر می کنیـم کـه محققـان بخواهنـد آزمایـش کننـد کـه آیـا چنیـن 

محدودیتـی متوسـط عمـر مـا را افزایـش می دهـد یـا خیـر )اگـر چنیـن فرضیـه ای درسـت باشـد، در 

آن صـورت سـوژه های آزمایـش بیشـتر از خـود محققـان عمـر می کننـد(. امـا بـه نظـر می آیـد چنیـن 

محدودیتـی باعـث سـلامتی انسـان می شـود )و نیـز ممکـن اسـت حـس شـوخ طبعی  آدم را بهتـر 

کنـد(. امـا ازآنجاکـه زیـاده روی می توانـد اثر عکس داشـته باشـد، ایـن محدودیت کالـری دوره ای نیز 

می توانـد بـه ایـن شـرح تفسـیر شـود کـه خـوردن غـذای بیـش از حـد ثابـت و مقـرر برای شـما مضر 

اسـت و محروم سـازی انسـان از عامـل اسـترس زای گرسـنگی نیـز ممکـن اسـت باعـث شـود پایین تر 

از ظرفیـت کامـل خـود زندگـی کنـد؛ پـس ظاهـراً تمـام کاری کـه هورمسـیس انجـام می دهـد برقراری 

مجـدد میـزان طبیعـی غذا و گرسـنگی در انسان هاسـت. به عبارت دیگر، هورمسـیسْ حالـت نرمال و 

نبـودش آن عاملـی اسـت کـه بـه مـا لطمـه می زند.

هورمسـیس بعـد از دهـۀ 1930 کمـی از احتـرام، جذبـه  و کاربـرد علمـی اش را از دسـت داد 

چـون بعضـی از افـراد به اشـتباه آن را بـه هومیوپاتـی1 ربـط می دادنـد. ایـن ارتبـاط نادرسـت بـود، زیرا 

سـازوکارهای ایـن دو بسـیار متفاوت انـد. هومیوپاتـی براسـاس اصـول دیگـری اسـت، از جملـه ایـن 

اصـل کـه مقـدار بسـیار بسـیار ریـز از عامـل بیمـاری )به قـدری ریـز کـه به سـختی محسـوس هسـتند 

1. Homeopathy
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و بنابرایـن نمی تواننـد باعـث ایجـاد هورمسـیس شـوند( کـه بسـیار رقیـق  شـده  اسـت می توانـد بـه 

مـا در درمـان خـودِ بیمـاری کمـک کنـد. هومیوپاتـی تابه حـال پشـتوانۀ تجربـی کمـی داشـته اسـت 

و روش شناسـی های آزمایـش آن بـه عصـر حاضـر و بـه طـب جایگزیـن1 تعلـق دارد، درحالی کـه 

هورمسـیس به عنـوان یـک پدیـده، شـواهد علمـی فراوانـی دارد کـه از آن پشـتیبانی می کننـد.

امـا نکتـۀ مهم تـر ایـن اسـت کـه مـا حـالا می توانیـم ببینیـم کـه محروم سـازی سیسـتم ها از 

اسـترس زاها، اسـترس زاهای حیاتـی، ضرورتـاً چیـز خوبـی نیسـت و می توانـد کامـلاً مضـر باشـد. 

عدموابستگیبهزمینه،وابستهبهزمینهاست
ایـن ایـده را کـه سیسـتم ها ممکـن اسـت بـه کمـی اسـترس و تلاطـم نیاز داشـته باشـند کسـانی 

کـه در زمینـه ای آن را خـوب درک می کننـد و در زمینه هـای دیگـر نـه، بد متوجه می شـوند. خُب حالا 

می توانیـم وابسـتگی بـه زمینـۀ ذهن هـای خودمـان را ببینیـم و متوجـه شـویم کـه در اینجـا "زمینـه" 

یعنـی حـوزه یـا دسـته ای از فعالیت هـا. بعضـی افـراد ایـده ای را در یـک زمینـۀ خـاص، مثـلاً در زمینۀ 

فعالیت هـای پزشـکی، می تواننـد به خوبـی درک کننـد، امـا در زمینـه ای دیگـر، مثلاً زندگـی اجتماعی-

اقتصـادی، نمی تواننـد. یـا آن را در کلاس درس خـوب می فهمنـد، امـا در بافـت پیچیده تر و بغرنج تر 

کوچـه و خیابـان نمی فهمنـد. انسـان ها به نوعـی نمی تواننـد وضعیت هایـی را بازشناسـی کننـد کـه 

خـارج از بافت هـا و متن هایـی هسـتند کـه خـوب یـاد گرفتـه  و فهمیده انـد. 

مـن از ایـن وابسـتگی بـه زمینـه خاطـرۀ واضحـی دارم که در راه ورودی هتلی در شـهری شـبیه به 

شـهر دُبـی بـودم. مـردی کـه شـبیه بانکدارهـا بـود از یـک باربـر یونیفورم پـوش خواسـته بـود کـه بار و 

بندیلـش را حمـل کنـد )بـا کوچک تریـن نشـانه ای می توانـم در دَم تشـخیص دهم که طـرف چه نوعی 

از آدم بانکـی اسـت چـون مـن بـه آن هـا آلـرژی فیزیکی دارم که حتی روی تنفسـم اثر بـد می گذارند(. 

حـدود پانـزده دقیقـه بعـد، آن مـرد بانکـی را در سـالن بدن سـازی هتـل دیـدم که داشـت وزنـه می زد 

و طـوری تمریـن می کـرد کـه انـگار داشـت چمدانـی را تـاب مـی داد. خـب می بینیـد کـه وابسـتگی بـه 

زمینه فراگیر اسـت.

به علاوه، مشـکل فقط این نیسـت که میتریداتیزیشـن و هورمسـیس را ممکن اسـت در )برخی( 

محافـل پزشـکی بشناسـی و در کاربردهـای دیگـر ماننـد زندگـی اجتماعی-اقتصـادی، آن را متوجـه 

نشـوی و اشـتباه بگیـری. حتـی در زمینـۀ پزشـکی، برخـی آن را در جایـی می فهمنـد و در جـای دیگـر 

نمی فهمنـد. همـان پزشـک ممکـن اسـت ورزش را توصیـه کند تـا "قوی تر شـوید" و چند دقیقه بعد 

در واکنـش بـه عفونتـی بی اهمیـت آنتی بیوتیـک برایتـان تجویـز کنـد تا "بیمار نشـوید".

alternative medicine .1: روش های مختلف درمانی مانند طب سوزنی، گیاه درمانی، بلوردرمانی و غیره -مترجم.
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بیانی دیگر از وابسـتگی به زمینه: از یک شـهروند آمریکایی بپرسـید که آیا سـازمانی  نیمه دولتی 

بـا اسـتقلال زیـاد )و بـدون دخالـت کنگـره( حـق دارد قیمـت خودروهـا، روزنامه هـای صبـح و فـلان 

نوشـیدنی را به عنـوان زمینـۀ تخصصـی خـودش کنتـرل کنـد. آن شـخص از عصبانیـت از جـا می پـرد 

چـون بـه نظـرش چنیـن امـری دقیقـاً همـان اصلـی را نقـض می کنـد کـه این کشـور طرفدار آن اسـت 

و شـما را حتـی بـرای مطـرح کـردن چنیـن مسـئله ای یـک کمونیسـت پساشـوروی1 خطـاب می کنـد. 

مشـکلی نیسـت. خُـب از او بپرسـید کـه آیـا همان سـازمان دولتی حـق دارد ارز خارجـی و عمدتاً نرخ 

دلار را در مقابـل یـورو و توگریـت مغولـی کنتـرل کنـد. بـاز همـان واکنـش: اینجا که فرانسـه نیسـت. 

بعـد خیلـی مؤدبانـه بـه او گوشـزد کنیـد کـه بانـک فـدرال رزروِ ایـالات متحـده دقیقـاً کارش کنترل و 

مدیریـت قیمـت کالای دیگـر، قیمـت  دیگـر، به اصطـلاح نـرخ وام دهـی، نـرخ بهـره در اقتصاد اسـت 

)و ثابـت کـرده کـه کارش را خـوب بلـد اسـت(. به آقـای ران پل2، نامـزد آزادی خواه ریاسـت جمهوری، 

به دلیـل پیشـنهاد برچیـدن فـدرال رزرو یـا حتـی محـدود  کـردن نقـش آن می گفتنـد خیره سـر. ولـی 

بـرای پیشـنهاد ایجـاد سـازمانی بـرای کنتـرل قیمت هـای دیگـر هـم بـه او خیره سـر گفته اند.

تصـور کنیـد فـردی در یادگیـری زبـان اسـتعداد دارد، امـا نمی توانـد مفاهیـم را از زبانـی بـه زبـان 

دیگـر منتقـل کنـد، بنابرایـن لازم اسـت هـر بـار کـه زبـان جدیـدی فرامی گیـرد، "صندلی" یا "عشـق" یا 

"پـای سـیب" را دوبـاره یـاد بگیـرد. او "هـاوس" )خانـه در انگلیسـی( یا "کاسـا" )خانه در اسـپانیایی( یا 

"بیـت" )خانـه در زبـان سـامی( را تشـخیص نمی دهـد. همـۀ مـا، به نوعـی، بـه همیـن شـکل ناتوانیـم 

و قـادر نیسـتم ایـدۀ مشـابهی را وقتـی در بافـت متفاوتـی ارائـه می شـود تشـخیص دهیـم. انـگار 

مـا محکومیـم بـا ظاهری تریـن قسـمتِ اشـیا مثـل بسـته بندی و کاغـذ کادویـش گـول بخوریـم. بـه 

همین دلیل اسـت که پادشـکنندگی را در جاهایی که آشـکار اسـت -خیلی هم آشـکار- نمی بینیم. 

پادشـکنندگی جزئـی از روش مقبـول تفکـر دربـارۀ موفقیـت، رشـد اقتصـادی یـا نـوآوری نیسـت کـه 

ممکـن اسـت صرفـاً از بیش جبرانـی )یـا جبـران بیـش از حد( در برابر عوامل اسـترس زا ناشـی شـوند. 

همچنیـن جـای دیگـری هـم متوجـه نمی شـویم کـه این جبـرانِ بیـش از حد دسـت اندرکار اسـت. )و 

به دلیـل وابسـتگی بـه زمینـه اسـت کـه بـرای بسـیاری از محققـان سـخت اسـت کـه تشـخیص دهنـد 

عـدم قطعیـت، درک ناکامـل، بی نظمـی و نوسـان اعضـای یـک خانـوادۀ صمیمـی هسـتند.(

ایـن فقـدان ترجمـه و ناتوانـی در بیـان مفهـوم، یـک ناتوانـی ذهنـی اسـت کـه انسـان بـا آن زاده 

می شـود؛ و مـا فقـط زمانـی رسـیدن بـه معرفت یـا منطق گرایی را شـروع می کنیم که تـلاش کنیم بر 

آن ناتوانـی غلبـه کـرده و شکسـتش دهیم. 

بیایید نگاه عمیق تری به مفهوم جبرانِ بیش از حد بیندازیم.

1. Communist post-Soviet
2. Ron Paul
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